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یادداشت مدیرمسئول

ترمیم سنگرهای خالی
در نبرد، وقتی خطی سقوط می کند و نیروها تلفات 
می بینند، سربازانِ دیگر خطوط باید دو برابر قبل 
توان و انــرژی بگذارند و دو برابر بجنگند تا کمبود 

پیش آمده را جبران کنند و جبهه را نگه دارند.
وضع پیــش آمده برای فرهنــگ ما هم امروز 
به همین ســیاق اســت. جمع کثیــری از اهالی 
فرهنگ، پس از سقوط آواره ی چهارسوی عالم اند 
و در بــرزخ کمپ هــا و اقامت گاه هــا و در مرارت 
اقامت گرفتــن یا آموختن زبــان و محیط جدید 
گرفتارند. جمعی دیگر هنوز معلق ســازمان ها و 
سفارت خانه هایند تا مگر مفری بیابند و به مقری 

برسند.
آنانی که در وطن مانده اند هم زیر بار اختناق 
امنیتی، سیاســی، فرهنگی و اقتصادی تنفس 

برای شان دشوار است.
همه ی این اوضاع یعنی حال مان به هیچ وجه 
عادی نیست و خطوط بسیاری از اقلیم فرهنگی 
ما سقوط کرده و تلفات داده ایم. و حالا نوبت آن 
تلاش مضاعف است. مبارزه برای حفظ کلیت این 
جبهه و از دست ندادن مطلق. این یعنی هر کدام 
از اهالی فرهنگ مــا به فراخور وضعیت و توانش 
در هر کجا که هســت، همتی بیشــتر از پیش به 
کار ببندد تا تلفات  و آسیب های پیش آمده ترمیم 
شود. کتاب خوان ما کوشش کند بیشتر از پیش 
کتاب بخواند. پژوهشگر ما کوشش کند بیشتر از 
پیش پژوهش کند. شاعر و نویسنده ی ما بیشتر 
از پیش بسراید و بنویسد. منتقد ما بیشتر از پیش 
قلمش را برای نقد بتراشد.  فیلمساز ما بیشتر از 
پیش فیلم بســازد و اهالی موسیقی ما بیشتر از 

پیش نغمه و نوا بیافرینند.
این تلاش حد اکثری یک ضرورت است برای 
زنده ماندن فرهنگ ما و برای زنده ماندن خود ما. 
باید خطوط خالی شــده را با تلاشی مضاعف پر 
کنیم و به جای سربازان آسیب رسیده نیز بجنگیم 

تا پرچم فرّ و فرهنگ ما همچنان بر پای بماند.
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پپــس از حدود یک ونیم ســال تحمل حِرمــان و اندوه 
بی وطنی و وطن کردن در مونیخ، شــرکت در جلســه ی 
رونمایــی کتــابِ »روایتــی از رؤیاها تاگــزارش صفر«، 
سه داســتان بلندِ نویسنده ی نام آشــنای کشور، سالار 
عزیزپور، حیثیت این را داشــت که تشنه ی بی رمقی را 
با چشــمه ای فیاض روبه رو  کند. شــب خوب و خاطره 
انگیزی بود؛ دیدار عزیزان و صحبت های پســندیده ی 
آنان در باب کتاب، برایم بســیار دل گــرم  کننده بود. با 
توجه بــه این که نویســنده، در کمال لطف، نســخه ی 
الکترونیکــی کتاب را قبــل از چاپ فرســتاده بود، در 
جلســه حرف هــای پراکنــده ای را به گوش دوســتان 
شــرکت کننده بــار کــردم، اما قــول دادم کــه به زودی 
حرف هایم را جمع و جور می کنم. خیلی متأسفم که کار 

جمع و جورکردن حرف ها با تأخیر انجام شد. 
قبل از این که به چیســتی های بایســته ی این ســه  
داستان بلند وارد شوم، بسیار خوب است که تکه هایی 
از آغازین ســطرهای داســتانِ نخســت کتــاب، یعنی 

»آدم ها و رؤیاها« را با هم بخوانیم:
»وقتی به شهر رسیدم، سرم دَور می خورد. چشمانم 
ســیاهی می کرد، نفســم بالا می زد و غبــار نفس هایم 

بر شیشــه ی عینکم می نشســت. همه چیز را گونه ای 
دیگــر می دیدم. آدم ها، قطار و راه روهایی که به خیابان 
می ریختنــد، رنگِ دیگــر گرفته بودنــد، بی هیچ تغییر 
فصلی. هنوز پاییز نشده بود و تابستان سر جایش بود. 
وقتی به شــهر رسیدم، حسِ دیگری داشتم؛ حسی که 
بر شــاهرگ های اعصابم خنجر می زد و کاروان تنم را از 
حرکت بازمی ماند. گام هایم سُست و سُست تر می شد. 
خسته گی از شقیقه هایم تیر می کشید. بیش تر از پیش 
در انزوایــم ســقوط می کردم و از ســایه ی خودم فاصله 
می گرفتم... از مقابل گل فروشــی می گــذرم. این جا، 
میدانِ مریم اســت... میدان مریم، ناف مونیخ اســت. 
دنیای بایرن گویی از این جا آغاز می شود، با نشانه هایی 
که شــیطان از خودش جای می گــذارد، در برابر صفِ 
زنانی که در آن ســوی خیابان، از گریبان عیسی مسیح 
ســر برمی آورند. از میــدان مریم بــه بازارکی می پیچم 
کــه روزگاری، بیرکده هایــش ســر زبان ها بود. بــازار و 
بازارک، ذهنــم را می برد به جمعه بازار، یک شــنبه بازار، 
چهارشــنبه بازار، بازارهای سرپوشیده و حتی»بازارکی« 

که مرا در آغوش خویش به دنیا آورده است.
مونیخ بــرای من، اول و آخر دنیاســت. نخســتین 

روایتی بر روایات دوست
یادداشتی بر مجموعه داستان»روایتی از رؤیاها تا گزارش صفر«

نوشته ی سالار عزیزپور

مالک عطش

روایتی از رؤیاها تا گزارش صفر 
)سه داستان بلند(
سالار عزیزپور
ویراستار: محمدصادق دهقان
صفحه آرا: علی جواد دهقان
انتشارات شاهمامه
چاپ اول، هالند ۱۴۰۱
۵۰ نسخه
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باری اســت که با آنا به ســینما می روم. فلم و ســینما را 
آنا انتخاب کرده اســت. من بیش تر به فلم های هندی و 
ایرانی عادت کرده ام، هرچنــد یک فلم خوب از هر جا 
که باشــد، برایم جالب و دیدنی اســت. به هر حال، کار 

انتخاب فلم را برای آنا گذاشتم...«
مــن این ســطرها را به ایــن منظــور آوردم که برای 
یافته هایــم که در ســطرهای بعدی خواهــد آمد، دلیل 
روشنی داشته باشم. نویسنده، جدای از این که محیط 
پدید آمدن داســتان را بیشــتر از سه دهه زیسته  است، 
فضاهــای فراتــر و آن ســو تر از تجربه های زیســتی اش 
را خلــق کرده  اســت. ورنــه همین تأثیرات زیســتی در 
بسیاری موارد سبب می گردد که نویسنده  کم تر توفیق 
یابد تا صورت های ژرف، فانتزی و نامتعارف را وارد متن 
کند؛ کما این که تجارب زیستی نویسنده با تجربه های 
بــزرگ و بی مــرز دست به  دســت  هم می دهنــد و از این 
مانع شــکننده عبور می کنند. چــه وقت چنین چیزی 
ممکن می شــود؟ زمانی که نویسنده به فهم و امکانات 
و تکنیک های استثنایی زبان داستان رسیده باشد؛ این 

امر استثنایی نیز سهم نویسند گان استثنایی است. 
با جرئت می توان گفت که نویســنده ی سه داستان 

به  لحاظ زبانی، متن کتاب »روایتی 
از رؤیاها تا گزارش صفر«  از امکانات 
فوق العاده قدرت مندی برخوردار 
است، و تا بخواهی مخاطب را درگیر 
خود می سازد. انگار تمامی روایت های 
این متن با فخامتی منحصربه فرد در 
ذهن و زبان نویسنده چارچوب یافته   
و کار مخاطب را یک سره کرده اند؛ به 
این معنی که در نخستین سطرهایش 
مخاطب متوقف می شود. به تعبیر چارلز 
دیکنز، نویسنده ی داستان دو شهر: 
»یک ایده، مثل یک روح، پیش از این که 
خود را توضیح دهد، باید مورد خطاب تو 
قرار گیرد.«

بلنــد »روایتی از رؤیاها تا گزارش صفــر« به این توفیق 
بزرگ دست یافته  است که در نفس خودش امر مبارکی 
است. بنده قصد ندارم که این سه تا داستان را نقد کنم؛ 
در ابتدا هم به نویســنده ی کتــاب عرض کرده بودم که 
قطعاً چنین قصدی ندارم. به تمامی حاشــیه های این 
متن، صدالبته که در این کوتاه نمی شــود اشــاره کرد؛ 
اما این چند مورد بســیار مهــم و قابل  اعتنا، چیزی جز 

برداشت منِ خواننده نیست:

زبان قدرت مند
در روزگارِ مشکل پسند ما که به  سادگی نمی شود قناعت 
مخاطب متن را فراهم کرد، تولید متن به  شــدت دشوار 
می نماید. نخستین چیزی که باعث می شود تا مخاطب 
یــک متن مجاب شــود، زبان متن اســت. اســتفاده از 
پتانسیل های زبانی است که مخاطب در نخستین نگاه 
تصمیم می گیرد آیا یک متن را با دقت و اشتیاق بخواند 
یا خیر. بــه  لحاظ زبانی، متن کتــاب »روایتی از رؤیاها 
تا گزارش صفــر«  از امکانات فوق العــاده قدرت مندی 
برخوردار اســت، و تــا بخواهی مخاطــب را درگیر خود 
می ســازد. انگار تمامی روایت های این متن با فخامتی 
منحصربه فرد در ذهن و زبان نویســنده چارچوب یافته   
و کار مخاطب را یک ســره کرده اند؛ به این معنی که در 
نخستین سطرهایش مخاطب متوقف می شود. به تعبیر 
چارلز دیکنز، نویســنده ی داستان دو شهر: »یک ایده، 
مثل یــک روح، پیــش از این که خــود را توضیح دهد، 
بایــد مورد خطاب تو قرار گیرد.« به این نمونه ها اشــاره 

می کنم:
»پارســی زیبــای دری مدت هاســت کــه لگدکوب 
تازی پرستان و فرنگی مآبان شده است. از سده ی هفتم 
و هشتم به این سو، این ستیزه افزایش یافته و در سده ی 
نهم شــتاب بیش تری گرفته اســت. حکایت سده های 
تازه هم که حدیثی اســت مفصل ... شــهر در محاصره 
و حالت انفجار اســت. جاسوســان حتی شمار پایت را 
می دانند. یک بار این جمله از زبان حسن می پرد: »هر 
که آب از دَم شمشــیر خورد، نوشش باد!« این جمله در 
ســالون می پیچد: »هر که... نوش نوش نوشش باد!« 

)گزارش صفر: ص ۹۸(.
»چه کنم که من در وجودم منفجر شده ام، به رؤیا و 
رؤیاهایی دیگر. رؤیاهای دیگر در برابرم ایستاده هستند 
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و در وجودم، جاری. از یوســف می گویند و عشق او . از 
صداقت او می گویند و عشق او. از حضور او می گویند و 
وفاداری او. از این که مرا هیچ گاه تنها نگذاشته و در هر 
حالتی با من بوده و می باشد. در خواب، در بیداری و در 
همه جا در من جاری اســت...« ) نامش را خود بگذار: 

ص۱۶۷(.
بــا خوانش ســطرهای بــالا، خواننده بــا بازی ها و 
ترفندهای شگرفِ زبانی که بایسته و برازنده ی متن های 
داستانی امروز است، فراوان مواجه می شود. از دل این 
ترفندهــا و شــگردهای زبانی فضاهــای جالبی بیرون 
می شود و به ایجابات زبانِ داستانِ امروز پاسخ می دهد. 

دقت در انتخاب کاراکتر ها
کاراکترهای این سه داســتان، با دقت خاصی انتخاب 
شــده اند. وقتــی در درون متن بــه نقش آفرینی آن ها 
نگاه می کنیم، مباحث ملموســی بــه روی مخاطب باز 
می شــود. به قــول آنتوان چخــوف کــه درجایی گفته 
بــود: »به مــن نگو ماه می درخشــد ؛ درخشــش نور را 
در شیشــه ای شکســته نشــانم بده.« در ایــن کتاب، 
همان گونه که تمامی کاراکتر ها با دقت انتخاب شده اند 
و در بســتر روایات فعال شــده و ایفای نقش می کنند، 
اصالت و پدیدارشناسی شــان نیز ساده ســازی شده تا 
اسباب فهم درست و در نهایت جذب مخاطب را فراهم 
کند. نویسنده، کاراکتر ها را با ظرافت های خاص هنری 
بــه مخاطب متن می شناســاند و از حالــت انتزاعی به 

فانتزی و از فانتزی به ملموس مبدل می سازد.  
مانند این چند مورد:

»آسانسور می درخشد و می دود با پای برقی اش. من 
و ماسینیا در برابر هم ایســتاده ایم. ماسینیا می گوید: 
مــن  مردان هوشــیار و زرنگ را دوســت دارم. لبخندی 
بــر لبانم می نشــیند. بــا خود تکــرار می کنــم: مردان 
هوشیار و زرنگ را دوســت دارم. چه جمله ی قشنگی! 
ماسینیا به چشــمانم می نگرد و برق شــوخی و شادی 
از چشــمانش می بــارد... رســتورانت بــا مینیاتورهای 
شــرقی اش، فضای متفاوتی را آراســته اســت؛ سوای 
محیط بایرن به ویژه مونیــخ. پیش خدمت، مینوی غذا 
را می آورد؛ قابلی، چلو، بامیه، منتو، آشــک... ماسینیا 
می گوید: چه فضــای زیبا و رُمانتیکی! در هیچ رُمانی، 
چنین فضایی را نخوانده ام. می پرســم خوشــت آمد؟« 

نویسنده، جدای از این که محیط 
پدید آمدن داستان را بیشتر از سه 

دهه زیسته  است، فضاهای فراتر و 
آن سو تر از تجربه های زیستی اش 

را خلق کرده  است. ورنه همین 
تأثیرات زیستی در بسیاری موارد 
سبب می گردد که نویسنده  کم تر 

توفیق یابد تا صورت های ژرف، 
فانتزی و نامتعارف را وارد متن کند؛ 
کما این که تجارب زیستی نویسنده 

با تجربه های بزرگ و بی مرز 
دست به  دست  هم می دهند و از این 

مانع شکننده عبور می کنند.

می گوید: »صد در صد، بســیار خوشــم آمــد. این جا 
غذاها رنگ وبوی دیگر دارد. اصلًا مقایســه نمی شود 
با غذای روسی...« )آدم ها و رؤیاها: صص۱۴ و ۱۵(.
به همین جای داســتان وقتی دقت شــود، دیده 
می شــود که نویســنده، تنها برای معرفی ماســینیا 
کــه اهل کجاســت و چــه نقشــی را قرار اســت ایفا 
کند، این همــه صحنه پردازی می کنــد و مخاطب را 

می پیچاند.
»شام گاوگم به خانه رســیدم. خیرخانه ی آن روز 
سیمایی دیگر داشــت. از این همه بلندمنزل خبری 
نبود. حصه اول بود، گولایی، ایستگاه حمام، نانوایی، 
خشــتِ هوختیف و پنجشــیر وات. خیرخانه آن روز، 
شهرکی کم جمعیت بود. بســیاری از آدم ها، یکدیگر 

را می شناختند.
از حویلی که گذشــتم، بوی پنیر، مژده ی مامایم 
را مــی داد. مادرم که صدای پایم را شــنید، صدا زد: 
ســیاووش بیا بالا که مامایت آمــده. از پله های منزل 
اول گذشــتم. به اتاقی رسیدم که مامایم بالای تشک 
نشســته بود و پُشــت به دیوار تکیه داده بود. از شوق 
دیدار مامایم، سبد پنیر و کشمش را  که هنوز کنارش 
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در این کتاب، همان گونه که 
تمامی کاراکتر ها با دقت انتخاب 
شده اند و در بستر روایات فعال 
شده و ایفای نقش می کنند، 
اصالت و پدیدارشناسی شان نیز 
ساده سازی شده ِ تا اسباب فهم 
درست و در نهایت جذب مخاطب 
را فراهم کند. نویسنده، کاراکتر ها 
را با ظرافت های خاص هنری 
به مخاطب متن می شناساند و 
از حالت انتزاعی به فانتزی و از 
فانتزی به ملموس مبدل می سازد. 

دیده می شــد فراموش کرده بودم. مامایم، ســرفراز نام 
داشت. دهقان بود...« )آدم ها و رؤیاها: ص۲۸(.

»زنگ به صدا درمی آید. بهمن پُشــت در ایســتاده 
است. مترصد چهار ســو و شش جهتش است. صدای 
زنگ، سکوت خانه را می شکند. بهمن پشت در ایستاده 
اســت. بهمن زیر لــب می گوید: »مــرگ در یک قدمی 
ماست.« مرگ در هر قدمی ماســت. باید هوشیار بود؛ 
هوشیارتر از هر مأمور استخبارات ... پس از سلام و علیک 
به همراه بهمن می روی به ســالون. بهمن می پرســد: 
»لالا نیامده؟« می گویی که در همین نزدیکی هاســت. 
صدای خانه به صدا درمی آید. برمی گردی به سوی در. 
لالا را می بینی که تُکریی در دســت دارد؛ تُکری انگور. 
چشــمت برق می زند و می گویی: »خوش آمدی لالا!« 

)نامش را خودت بگذار: صص ۱۲۵ و ۱۲۶(.

تعمیم محتوا
تعمیــم محتوا، در کتــاب »روایتی از آدم هــا تا گزارش 
صفر« ویژگی جذاب دیگری  است که مخاطب را درگیر 
متن می ســازد. از انتخاب کاراکترها تــا نقش آفرینی و 
فضاســازی ها همه و همــه به گونه ای اســت که هرقدر 
مخاطب در آن عمیق تر می شــود، بیشــتر سرنوشــت 

خــودش و هم نوعانــش را می بینــد. بــه تعبیــر گوته، 
نویسنده خواسته و یا نخواسته محتوای زمانه ی خودش 
را وارد متن ســاخته  اســت. یا به قول دیگــری، اگر یک 
هنرمند، زبان و ذائقه ی زمان خودش را نشناسد، چنان 
اســت که اصلًا در زمانه ی خودش زندگی نکرده است،  
و چنین هنرمندی نــه به درد زمانه ی خودش می خورد 
و نــه هم مورد قبول زمانه ی پس از خودش واقع خواهد 
شــد. به گونه ی نمونه، به این تکه ها نگاه می اندازیم که 
نویسنده دقیقاً مواردی را نشــانه رفته که معرّف روزگار 

اوست: 
»عقل ســرمایه و عقــل تکنولوژی چه قــدر پوک و 
پوچ بوده  اســت. باورم نمی شــد در نظمی پوشالی از 
نظم ها و زرق و برق های میان تهی دست و پا می زنیم. 
باورهــای عادتــی ما چه قــدر آســیب پذیر و بی بنیاد 
بــوده. اصلًا باور نمی کردم که خدا هم گاهی خوابش 
می برد! نه تنها در روز آدینه، بلکه سده هاســت که به 
خــواب رفته و زمیــن و ما را به حال خــود رها کرده و 
نیچه حق داشت که از مرگِ خدا می گفت...« ) آدم ها 

و رؤیاها: ص۱۷(.
»این زمینی که در آن زنده گی می کنیم، به بشکه ی 
باروت، میــن کنار جــاده و انتحــاری در حالت انفجار 
می ماند. ســخن معروف کارل مارکــس هیچ گاه از یادم 
نمــی رود؛ زمانی کــه فرزندش از گرســنگی جان داد و 
خبر مرگش را دادند: »بگذار بگویم بشــریت در پرتگاه 
اســت!« این پرتگاه هم مثل دعوای دانشــگاه برای ما 
شــده. از بس که این روزها با این پســوند »گاه « درگیر 
و گلاویــز شــده ایم، فرامــوش کرده ایم که ما قــرارگاه 
داریم، میعادگاه، زادگاه، شــرمگاه، زایشگاه، دستگاه، 
هســتگاه، رفتگاه، قرنتین گاه، درمانگاه، واکسین گاه 
و از همه مهم تر، این آرامگاه اســت کــه نقطه ی پایانی 
می گــذارد بر همــه ی جانکنی هــای مــا...« ) آدم ها و 

رؤیاها: ص ۱۹(.
»خانه که رســیدم. محمــد هنوز ســرگرم خواندن 
گزارش هــای رویــداد افغانســتان بود. ســقوط هرات، 
سقوط قندهار، سقوط نیمروز، سقوط بلخ، سقوط لوگر 
و... . آن قدر کلمه ی »سقوط« را خواندم که ذهنم دچار 
سقطِ حافظه شد و ضمیر ناخودآگاهم یک بار دیگر مرا 
برد به شهرها؛ شــهرهای رؤیاهایم...« ) گزارش صفر: 

ص۱۰۳(.
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 تعمیم محتوا، در کتاب »روایتی از آدم ها 
 تا گزارش صفر« ویژگی جذاب دیگری 
 است که مخاطب را درگیر متن می سازد.
 از انتخاب کاراکترها تا نقش آفرینی
 و فضاسازی ها همه و همه به گونه ای
 است که هرقدر مخاطب در آن عمیق تر
 می شود، بیشتر سرنوشت خودش و
 هم نوعانش را می بیند. به تعبیر گوته،
 نویسنده خواسته و یا نخواسته محتوای
 زمانه ی خودش را وارد متن ساخته  است.
 یا به قول دیگری، اگر یک هنرمند، زبان و
 ذائقه ی زمان خودش را نشناسد، چنان
 در زمانه ی خودش زندگی

ً
 است که اصلا

.نکرده است

سالار عزیزپور

وسعت اطلاعات نویسنده
یکــی دیگــر از ویژ  گی های جــذابِ کتــاب »روایتی از 
آدم ها تا گزارش صفر«، گســترد گی دایره ی اطلاعاتی 
نویســنده اســت. کار نویســنده تنها به خلق فضاهای 
هنری در داســتان ها خلاصــه نمی شــود؛ قطارکردن 
ســنجیده و به موقع نام نویســندگان بزرگ، با آثار قابل  
توجه شان، نشان دهنده ی میزان گسترد  گی اطلاعات 
نویسنده اســت. در پس این فهرست، مباحثی کلانی 
در حوزه هــای دیــن، سیاســت، تاریخ، اندیشــه های 
روشــنفکری، به خصوص مکتب چــپ، رگه های عمیق 
مدرنیسم، پسامدرنیســم، نیهیلیســم، فمینیسم و... 
خوابیــده اســت. مهم تــر از همــه این کــه تمامی این 

اطلاعات به گونه ای تجربی در متن تبیین یافته اند.
من چاپ و نشر این کتاب را بهترین اتفاق روزگار خود 
می دانم؛ اتفاقی بسیار اســتثنایی در ادبیات داستانی 
افغانستان. دستان نویسنده ی پرکار و بی ادعای کشورم 
آقای عزیزپور را به گرمی تمام می فشارم. واپسین سخن:

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست.
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نشانه های تردید 
در رمان »بود و نبود«  نوشته ی جواد خاوری

بود و نبود )رمان(
جواد خاوری
ویراستار: محمدصادق دهقان
کابل: انتشارات تاک
چاپ اول: بهار ۱۳۹۹، ۵۰۰ نسخه
رقعی، ۱۷۲ صفحه
قیمت: ۱۹۰ افغانی

»بود و نبود« نوشته ی جواد خاوری بازروایت افسانه ی 
آفرینش است. روایتی عاشقانه از کهن افسانه ی ادیان 
ابراهیمی که این جا و آن جا از اندیشه های بودیسم نیز 
الهام می گیرد و در مورد انســان و هستی فلسفه ورزی 
می کند و تلاش دارد به شیوه ی اومانیست ها  انسان را 

در مرکز هستی قرار دهد.
را  حوا  و  آدم  می کند،  زندگی  عرش  در  که  خدا 
و  »خلق«  را  خدا  قصه  های شان،  با  آن ها  تا  می آفریند 
آمده  سامی  اسطوره های  در  چنانچه  کنند.  جاودانه 
است، حوا و آدم در بهشت مرتکب گناه می شوند و خدا 
آن ها را به زمین تبعید می کند. آدم و حوا جدا از هم به 
در  گم شده«  نیمه ی  »دو  مانند  و  می کنند  هبوط  زمین 

تلاش یافتن یک دیگر ند؛ و این است »بود و نبود«.
خاوری با »بود« و »نبود« شک و تردیدش را در مورد 
»افســانه ی خلقت« ابــراز می کند. هرچنــد اصطلاحاً 
)بود و نبود(  آن چه می تواند وجود داشــته باشد، معنی 
می دهد؛ این جا هدف  امــا از بودن و نبودن »حقیقت« 
اســت. از سوی دیگر، قصه های فارســی با »بود، نبود« 
آغاز می شوند که دلالت دیگری بر افسانه بودن »روایت« 
دارد. آغــاز شــدن برخی فصل هــا با »قصه گــو گفت« 
تأکیدی بر قصه بودن »قصه ی آفرینش« است و این که 
اتفاقاتی کــه روی می دهند، می توانند علیت نداشــته 
باشــند، درســت مانند قصه. و این دریچه  ی تردید را به 

روی »افسانه ی آفرینش« باز می کند.
خاوری در »بود و نبود« ویتگنشــتاین وار سماجت 

دارد کــه واقعیتْ چیزی جز بازیِ زبانی نیســت و هر از 
گاهی گوش زد می کند کــه هر اتفاقی که رخ می دهد، 
در زبان روی می دهد. خدا گفت هســت شــو، و جهان 
هســت شــد. »شــدن« این جا فقط در زبان اســت که 
اتفاق می ا فتد. به قول خاوری، آن جا که خدا می گوید: 
»من هســتم« و هست می شود. هســتی در زبان اتفاق 
می افتد. به درستی که در آغاز »کلمه« بود و جز »کلمه« 
چیزی نبود. یا به روایت خاوری: »من قصه را ساختم  و 
قصه مرا ساخت«.)ص ۳۴( یا به قول پساساختارگرایان: 

هیچ چیزی بیرون از متن نیست.
قصه گویی عنصر مهمی در »بود و نبود« اســت. در 
قصه اســت که خدا و شــیطان و دوزخ و بهشت تجلی 
پیدا می کنند. اگر قصه نباشد، جهانی هم وجود ندارد. 
راو ی این قصه »آدم« است. اوست که بعد از سفر دور و 
درازی، حالا  کنار آتشی نشسته و به قصه کردن مشغول 
اســت. قصه ای که قهرمانش خودش اســت. اما چون 
ضعف دارد، ضعف هایش را پای خدا می نویســد. چون 
ناشناخته ها را نمی شناسد، پس کس  دیگری باید باشد 
که آن ها را به او بشناســاند. و او همان خداست. از همه 
مهم تر او عاشق است. معشوقه اش »حوا« است و برای 

اوست که قصه می گوید.
»بود و نبود« شــخصیت های فراوان داستانی دارد. 
خدا، فرشــته، بدی، گناه، زمین و آســمان تعدادی از 
شــخصیت های »بود و نبود«اند کــه در کنار آدم و حوا، 
از ویژگی های انسانی برخوردار ند و هر یک اندیشه ها و 

عزیزالله نهفته
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خاوری با »بود« و »نبود« شک و تردیدش 
را در مورد »افسانه ی خلقت« ابراز می کند. 
 )بود و نبود(  آن چه می تواند 

ً
هرچند اصطلاحا

وجود داشته باشد، معنی می دهد؛ این جا 
هدف  اما از بودن و نبودن »حقیقت« است. 
از سوی دیگر، قصه های فارسی با »بود، 
نبود« آغاز می شوند که دلالت دیگری بر 
افسانه بودن »روایت« دارد. آغاز شدن 
برخی فصل ها با »قصه گو گفت« تأکیدی 
بر قصه بودن »قصه ی آفرینش« است و 
این که اتفاقاتی که روی می دهند، می توانند 
علیت نداشته باشند، درست مانند قصه. 
و این دریچه  ی تردید را به روی »افسانه ی 
آفرینش« باز می کند.

دغدغه های شان را بازتاب می دهند. با این که آدم راویِ 
اصلی داســتان  اســت، او تنهــا روایت کننده ی قصه ی 
آفرینش نیســت. راوی دانای کل یا همان قصه گو، این 
اجازه را دارد که وارد ذهن  همه ی  شــخصیت های قصه 

شود و روایت آفرینش را از دید آن ها بازگو کند. 
روایت خــاوری از »آفرینش«، یک بازروایت اســت. 
در بازروایــت یا Renarration نویســنده روایت اصلی را 
به چالش می کشــد تا فهم جدیدی از روایت ارایه کند. 
هدف نویســنده به چالش کشیدن باورها و سنت هایی 
اســت که ریشــه ی آن ها به قصه ی آفرینش می رسد، و 
ناپایدار ساختن آن، به فرو ریختن دژی خواهد انجامید 

که سده هاست بر فرهنگ و جامعه ی ما حکم می راند.
خــاوری بــا عبــارت »بــود و نبــود«، تکــرار واژه ی 
»قصه گو« و بــه وام گرفتن چند ویژگی  ســاختار قصه، 
اثرش را پدید آورده اســت. اما آن چه نوشــته است، به 
هیچ وجه قصه نیســت. »بود و نبود« فرم رمان را دارد. 
خاوری برای رمانش، سراغ ســاختار »مثلث عاشقانه« 
رفته است که در سه ضلع آن، خدا/شیطان ، آدم و حوا 
حضور دارند. خدا، بعد از خلق حوا، عاشــق او و رقیب 
آدم می شــود. آنتاگونیســتی که با فرســتادن شیطان  

تلاش دارد آدم و حوا هرگز به هم نرسند.
در قصه، امر فراطبیعی جزو عوامل تشکیل دهنده ی 
قصه اســت. اما رمــان، امــر فراطبیعی را به ســادگی 
نمی پذیرد. در رئالیســم جادویی نویســنده از امکانات 
زبانی و عناصر داســتانی بــرای باورپذیر کــردن وقایع 
اســتفاده می کند. خاوری بی آن که یک اثر رئالیســتی 
به وجــود  آورد، در این زمینه خوب عمل کرده اســت  و 
این جا و آن جا نمونه های قابل قبولی  استند که وقایع را 

باورپذیر می سازند.
در کُل، »بود و نبود« در دسته ی  کتاب های فانتزی 
قرار می گیرد. یک »ســوپ اُپرا« که تِمی فلســفی دارد؛ 
و هرچند در ســطح، تلاش دارد چهره ی »ابزورد«ی از 
قصــه ی آفرینش ارائه کند. اما به هیــچ وجه »پارودی« 
نیســت. پارودی تقلید طنزگونه از یک کار هنری دیگر 
اســت. »بود و نبود« از این نگاه، بیشــتر به پاســتیش 
Pastiche نزدیک است. پاستیش تقلیدی آگاهانه  برای 
فرویختن روایت اصلی و ســاختن روایت جدید اســت؛ 
بدون هجو کردن آن. کاری که خاوری به آن دســت زده 

جواد خاوریاست.
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موســی، تاریخ سی ساله ی ما تا زمان ظهور اول طالبان 
اســت. تاریخی علیــل که هر دو پایــش رو به عقب خم 
شده، روی دســت هایش می خزد ، از استخوان کهنه ی 
قرن های قبل تغذیه می کند، مردم هر خیر و شری را به 
او نســبت می دهند و در نهایت از او اسطوره می سازند 
و برای آرزوهای دور و نزدیک شــان  دل خوش کراماتش 
می شوند. علیل بودن موســی را عده ای به پای جادو و 
خرافه های دیگری نظیر آن می بندند . راه درمانش را نه 
ملا می داند و نه طبیب. می گویند در کابل ویلچیرهایی 
آمده که معلولان می توانند روی آن بنشــینند و حرکت 
کنند. اما موســی توان بیرون رفتن از قریه اش را ندارد. 
راهی که برای امرار معاش برگزیده است، او را با سؤالاتی 
سطحی روبه رو می کند. گاهی در حد فهم اندکش خود  
را نقــد می کند، امــا غم نان، عذاب وجــدان را بر جای 
می نشاند. گاهی احساس گناه غالب می شود. پشیمان 

که می شود، نابود می شود.
این نوشته به بررسی مختصر »آرک داستانی« در این 
رمان می پردازد. آرک )قوس( داستانی اصطلاحی است 

که پیشرفت کامل داستان را توصیف می کند. درواقع، 
شروع، میان و پایان داستان را مشخص می سازد. قصد 
دارم برای بررسی خط پیشرفت در این داستان، از »هرم 
فریتاگ«، که ابزاری مفید برای بررسی ساختار داستان 
است، استفاده کنم. در سال ۱۸۶۳، »گوستاو فریتاگ« 
)Freytag(، رمان نویــس آلمانی قــرن نوزدهم، از یک 
هــرم برای مطالعه ی الگوهای مشــترک در پیرنگ های 
داســتان ها استفاده کرد. وی این ایده را مطرح کرد که 
هر آرک، پنج مرحله ی دراماتیک را پشت سر می گذارد: 
زمینه چینــي یــا مقدمه، واقعــه ی اوج گیرنــده )کنش 
صعودی(، نقطه ی اوج، واقعه فرود آینده )کنش نزولی( 

و گره گشایی.

مقدمه
رمان »وقتی موسی کشته شد« با یک خبر آغاز می شود. 
این خبر مربوط به کشته شدن موسی است. نویسنده، 
بدون هیــچ مقدمه چینی، در همان جملــه ی ابتدایی 
رمان می نویسد: »موسی را کشتند.« باقی داستان، پی 

بردن به چرایی و چگونگی مرگ موسی است.

قوس داستانی
 در رمان »وقتی موسی کشته شد« نوشته ی ضیا قاسمی

یبا حیدری فر

وقتی موسی کشته شد )رمان(
ضیا قاسمی
ویراستار: محمدحسین محمدی
نشر چشمه
چاپ اول، تهران، تابستان ۱۴۰۰
چاپ دوم: خزان ۱۴۰۰
۵۰۰ نسخه، ۱۲۸ صفحه
۴۰۰۰۰ تومان
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مقدمه چینی اصلی در این بخش مربوط  به پی ریزیِ 
شــخصیت موســی و بیشــتر از آن، محیــط و شــرایط 
زندگی موســی اســت که فضا و هم چنین حال و هوای 
اصلی داســتان را مشخص می ســازد. دادن اطلاعاتی 
اندک که در همان فصــل اول، تعلیقی )و تعلیق هایی( 
برای کشــاندن مخاطب به صفحات پایانی کتاب ایجاد 

می کند.
نویســنده بــا توصیــف موســی در یــک پاراگراف، 
موقعیــت اجتماعی، اقتصادی و جســمی او را معرفی 
می کند و خواننده را با یکی از ضعیف ترین انسان هایی 
کــه می توان تصور کــرد، روبه رو می کنــد. مردی علیل 
و فقیر که به نظر نمی رســد غیر از غــم نان، دغدغه ای 
داشته بوده است؛ و این توصیف، چرایی کشته شدن او 
را به عنوان فردی بســیار عادی و بی خطر برای طالبان، 

چند برابر می کند.
نویسنده وقت بیشتری را به معرفی موقعیت زمانی 
و مکانی منظقه ی زندگی موسی اختصاص داده است. 
این مقدمه که سهم بسیار بیشتری نسبت  به اطلاعات 
مربــوط  به شــخصیت موســی دارد، ما را بــا دغدغه ی 
اصلی نویســنده روبه رو می کند. موسی نمونه ای است 
از همیــن موقعیت تاریخــی و جغرافیایــی. چیزی که 
مهم تر از آن نمونه اســت، همین جامعه ای است که از 
چنین نمونه هایی تشــکیل شده است. در این معرفی، 
خواننــده در همان فصل اول با ســایر شــخصیت های 
کلیدی داستان روبه رو می شود و تخم تعلیق های فرعی 
در خرده پیرنگ های داســتان، در همین فصل ابتدایی 
کاشته می شود. یکی از این تعلیق های فرعی، جمله ای 
است که به کرامات موسی اشــاره می کند. چرا موسی 
کرامات داشــته اســت؟ دیگــری شــایعه هایی درمورد 
گورکاوی  است که شــب ها به گورستان می رود و گورها 

را می کند.
به نظر من، نویســنده اطلاعــات فصل اول کتاب را 
به خوبی انتخاب کرده است. توصیف مفصل قبرستان 
به عنــوان مکانــی که بخش مهمــی از داســتان در آن 
می گــذرد، هوش مندانه اســت و حال و هــوای اصلی 
داســتان را مشــخص می کند. این توصیف به خوبی به 
قدرت   مندتر نمودن ساختار داستان کمک کرده است. 

آرک )قوس( داستانی اصطلاحی است که 
پیشرفت کامل داستان را توصیف می کند. 

درواقع، شروع، میان و پایان داستان را 
مشخص می سازد. قصد دارم برای بررسی خط 
پیشرفت در این داستان، از »هرم فریتاگ«، که 

ابزاری مفید برای بررسی ساختار داستان است، 
استفاده کنم. در سال ۱۸۶۳، »گوستاو فریتاگ« 

)Freytag(، رمان نویس آلمانی قرن نوزدهم، 
از یک هرم برای مطالعه ی الگوهای مشترک 

در پیرنگ های داستان ها استفاده کرد. وی این 
ایده را مطرح کرد که هر آرک، پنج مرحله ی 

دراماتیک را پشت سر می گذارد: زمینه چیني یا 
مقدمه، واقعه ی اوج گیرنده )کنش صعودی(، 

نقطه ی اوج، واقعه فرود آینده )کنش نزولی( و 
گره گشایی.
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موسی مرده است. مونس مرده است. قوماندن تیموری 
مرده اســت. پدر موســی مرده اســت. درآمد موسی به 
قبرستان مربوط می شود. عذاب وجدانش از قبرستان 
شروع می شــود. مردم احساســات مثبت و منفی شان 
را به مرده ها نشــان می دهنــد. اختلاف طبقاتی حتی 
در بین مردگانی که دفن می شــوند، وجــود دارد. مردم 

نذرهای شان را در قبرستان می پخته اند و غیره.
تســلط فضای مرگ که با نخســتین جمله شــروع 
می شود، با توصیف قبرستان ادامه می یابد. سردی این 
ســایه هم چنان در بخش های دیگــر کتاب، هرچند که 
روشنایی نازکی از زندگی  در زیر آن نشان داده می شود، 

ادامه می یابد.

واقعه ی اوج گیرنده یا کنش صعودی
واقعــه ی اوج گیرنده در هر داســتانی تحــت تأثیریک 
محرک اصلی برانگیخته می شود. این محرک باید بتواند 
با تشــدید یک ســری از وقایع مربوطه، داســتان را به 

حرکت وادارد و پیش ببرد.
محــرک اصلی در این داســتان، به نظــر من، مرگ 
موســی  است. این واقعه ما را تا صفحات پایانی کتاب با 
خود همــراه می کند و در این خلال با چگونگی زندگی 
او و ســایر شــخصیت های مربوط به زندگی و سرنوشت 
او همراه می ســازد. و همین زندگی موسی در حقیقت 
می تواند واکنش صعودی داستان باشد. در این مرحله، 
نویســنده ما را بــا تولد و معلولیت موســی، دید جامعه 
نســبت به او، مشــکلات و چالش های پیــش رویش، و 
رؤیاها و آرزوهای اندکش، آشــنا می کند تا ما را به تدریج 

به دلایل مرگ او برساند.
فضاســازی داســتان در این مرحله، با جای دادن 
خرده پیرنگ هایی در داســتان ایجاد شــده اســت که 
به خوبــی در بدنــه ی پیرنگ اصلی بخیــه خورده اند، و 
هیچ نوع بیرون زدگی دیده نمی شود. خرده پیرنگ ها در 
این مرحله نقش بســیار مهمی دارنــد. ما از طریق این 
خرده پیرنگ ها با محیط و شرایط زندگی موسی بیشتر 
آشنا شده، و هم چنین به خوبی با برداشت ها و طرز دید 
مردم نســبت  به موســی، و نسبت  به شــرایط تاریخی و 

سیاسی خودشان، آشنا می شویم. 
ایــن روش کمک کرده اســت کــه دادن اطلاعات 
تاریخــی و جغرافیایی درمورد محل زندگی موســی، به 
شــعارزدگی و جبهه گیــری نیانجامد و نویســنده، این 
اطلاعات را به زور به خورد خواننده ندهد. این اطلاعات 
هم زمان که برای پیش برد داستان و شناخت فضا برای 
خواننده ای که در افغانســان نزیســته است لازم است،  
به خوبی در بافــت خرده پیرنگ ها نشســته و راوی را از 
خطــرِ دادنِ اطلاعات خشــک تاریخــی و جغرافیایی 

نجات داده است. 
برای مثال برای توصیف دوره ی حکومت مجاهدان، 
شــخصی به نام قوماندان تیموری را به داستان می آورد 
و از همان فصــل ابتدایی، او را به عنــوان یکی از نام ها 
معرفــی می کند. با پخش کــردن اطلاعــات مربوط به 
داستان تیموری در چندین فصل، خواننده را به روشی 
منطقی )روشــی که در منطق داســتان جوش خورده 

فضاسازی داستان در 
این مرحله، با جای دادن 
خرده پیرنگ هایی در داستان 
ایجاد شده است که به خوبی 
در بدنه ی پیرنگ اصلی 
بخیه خورده اند، و هیچ نوع 
بیرون زدگی دیده نمی شود. 
خرده پیرنگ ها در این مرحله 
نقش بسیار مهمی دارند. ما 
از طریق این خرده پیرنگ ها با 
محیط و شرایط زندگی موسی 
بیشتر آشنا شده، و هم چنین 
به خوبی با برداشت ها و طرز 
دید مردم نسبت  به موسی، 
و نسبت  به شرایط تاریخی 
و سیاسی خودشان، آشنا 
می شویم.
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است( با این شخصیت به عنوان نماینده ای از آن قشر، 
چگونگی به قدرت رســیدن، سوء  اســتفاده از قدرت، 
جایگاهــش در میــان مــردم و درنهایت مــرگ و پس از 

مرگش روبه رو می سازد.
از خرده پیرنگ هــای دیگــری که نقــش مهمی در 
پیش برد این داســتان دارد، داســتان مونس اســت. او 
به عنــوان موجــودی که نیمــش انســان و نیمش پری 
اســت، آرزوها و رؤیاهای دست نیافتنی موسی را نشان 
می دهد. عشــقی نــاکام و زیبا. رؤیایی دســت نیافتنی 
امــا امیدبخــش. در ایــن خرده پیرنگ اســت کــه ما با 
درونی ترین احساسات و عواطف موسی، روبه رو شده و 

به آن بخش پنهان شخصیتش نزدیک تر می شویم.
یکی دیگــر ازخرده پیرنگ هایی که بازهم اطلاعات 
جانبــی و مهم دیگــری را به ما می دهد، داســتان مادر 
موســی اســت. این اطلاعات بدون این که از داســتان 
اصلی بیرون زده باشــد، در زمان مناسب و به اندازه ی 

ضیا قاسمی

مناســب خواننده را با موقعیتِ زنی مثل مادر موســی، 
بــه نمایندگی از زنانی با شــرایط او آشــنا می کند. زنی 
که فرزنــد علیل دارد، تحمل وضعیتی که تحت فشــار 
محیط، مجبور به پذیرش امباق می شود، نیازها و غرایز 
بیوه گی اش، دید خانواده ی شوهر، و رسم و رسومی که 
برای نگه داشــتن او در خانواده ی شــوهر، بر او اعمال 
می شــود. همه ی این هــا در کنار پیش بردن داســتان 
موســی و در ارتبــاط با او ارائه شــده اســت و به تقویت 

ساختار اصلی داستان کمک کرده است.

نقطه ی اوج
نقطه ی اوج در این داســتان به نظر من، جایی اســت 
که موســی درباره ی فایده ی استخوان ها برای طالبان، 
کنجکاو می شــود و به دلیلی که کاکایش ارائه می کند، 

باور پیدا می کند.
قرار دادن این نقطه به عنوان نقطه ی اوج داســتان، 
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از نظر ســمبولیک می تواند حاوی مطلب مهمی باشد. 
ریشــه کن کردن یک گــروه، از منطقــه ای که صاحب 
آن اند. در فصل های مختلف داستان، اطلاعاتی راجع 
 بــه تاریخچه ی ایجاد این منطقه و آباد کردنش توســط 
کســی که آن را کشف کرده و برای زندگی انتخاب کرده 
است، ارائه می شــود و این که با تمام سلسله مراتبی که 
دارد، توســط مردم همین منطقه ســاخته و آباد شــده 
اســت. حالا طالبان می خواهند با کندن ریشه ی تمام 

آن نسل های رفته، هویت آنان را از منطقه پاک کنند.
ایــن دلیل به عنوان هــدف طالبــان از جمع کردن 
اســتخوان ها، اگرچه می تواند از نظر سمبولیک چنین 
تفســیری را فراتــر از متن برای مخاطــب ایجا کند، اما 
در منطق درون داســتانی به نظر مــن خیلی قابل  باور 
نیســت. البته شــاید نویســنده گزارش ها و اطلاعاتی 
درباره ی انجام این عمل توســط طالبان داشــته است 
که به نظر من باید در پاورقی اشــاره ای به آن می شــد. 
در غیر آن صورت، یکی از نقاط ضعف داســتان به نظر 
من  همین  است. با روند بسیار منطقی ای که نویسنده 
برای تمام خرده روایت ها و روایت اصلی ســاخته است، 
منتهی شــدن به چنین دلیل مبهمی، چندان منطقی 
به نظر نمی رســد. جملــه ای )که یادم نیســت مربوط 
 به چه کســی اســت ( در مورد ســاختن نقطه ی اوجی 
قوی این گونه اســت: آن چه را که نمی توانید بســازید، 
نمی توانید بشــکنید. در این مورد به نظر من، نویسنده 
آنچه را که به خوبی ســاخته اســت، نتوانسته به همان 

خوبی بشکند.

کنش نزولی
کنــش نزولی در این داســتان، در ادامه ی نقطه ی اوج 
به خوبی شــکل می گیرد. اینکه موسی به هر دلیلی به 
زشتی کار خود پی می برد و از کارش پشیمان می شود. 
او با ســاده دلی بر عذاب وجدانش فائق می آید و از غم 
نان، برای آخرین بار به استخوان فروشی می رود. باز هم 
با همان ساده دلی به استخوان فروش هشدار می دهد. 
ایــن روند بــه صورتی منطقــی پیش مــی رود، درواقع 
کنجکاوی موسی در فصل های دیگری هم زمینه سازی 
شده است. موسی یک شبه تغییر نمی کند و به یک باره 

تحت تأثیر احساساتش، همه چیز را فدای حقیقتی که 
کشف کرده اســت، نمی کند. غم نان و آرزوی به دست 
آوردن یــک ویلچــر، و دیدن بخش هــای دیگری غیر از 
منطقــه  ی محل زندگــی اش، او را وسوســه می کند که 

آخرین بار هم گناه را مرتکب شود و بعد از آن توبه کند.

گره گشایی
گره داســتان با مرگ موسی گشوده می شود. مرگی که 
داستان را شروع کرده است، به پایانش می برد. موسی 
توســط طالبان کشــته شده اســت. چیزی که حالا در 
پایان داســتان می دانیم، بازشــدن تمام آن سرنخ هایی 
اســت که نویســنده در فصل اول گذاشــته اســت و در 
جای جای کتاب بازش کرده اســت. حــالا گره اصلی، 
تنها چگونگی مرگ موسی اســت که در راه بازگشت از 

استخوان فروشی صورت گرفته است.

نکته ی آخر
در آخر به نکته ای اشــاره می کنم کــه هرچه فکر کردم 
دلیلی برای حضور پررنگش در این داستان پیدا نکردم؛ 
و آن مربــوط به دادن اطلاعــات علمی فراوانی راجع  به 

استخوان هاست.
در پنــج فصل کتــاب، به اطلاعــات مفصل علمی 
درمورد اســتخوان ها پرداخته شــده اســت که به روند 
روایت داســتان ضربه می زند. این اطلاعات آناتومیکی 
در ساختار داستان جا نیفتاده و از بدنه ی داستان کاملًا 
بیرون زده  است. البته شاید هدف نویسنده ایجاد نوعی 
فاصله گــذاری بوده، که بــه نظر من تجربــه ی موفقی 
از کار درنیامــده اســت. یکی از دلایــل دیگر، می تواند 
تأکید نویســنده براثر سمبولیک اســتخوان، به عنوان 
ریشــه ی تاریخی قومی باشــد که درحال کنده شــدن 
است. نویسنده ممکن اســت به این روش قصد داشته 
 اطلاعاتی راجع  به تشــابه تاریخی این دو ارائه کند، که 
باز هم این اطلاعات علمی با این شرح و توصیف، کاملًا 
زائد به نظر می رســد و صِرف اشــاره به استخوان، تمام 

این برداشت های فرامتنی را  همراه خواهد داشت.
درپایان پویایی و پرکاری این قلم را خواهانم.
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انزجار
بارزتریــن نمونه ی گسســت نســلی، عــدم تفاهم بین 
نســل متعلق به گذشته و نســل جدید است. این عدم 
تفاهم، نوعی حرف ناشــنوی بین آنان ایجاد می کند و 
حرف ناشنوی ممتد، منتج به انزجار می شود. از طرفی 
تعارض نسلی، برای نسل جدید، نوعی تعارض نقش را 
به وجود می آورد. نسل جوان، در محضر سال خوردگان 
و عموماً کســانی که تفکر سنتی دارند، به گونه  ای رفتار 
می کنــد و در غیاب آن هــا به گونه ای دیگــر؛  این تقیه 

ممکن است   در منزل اتفاق بیافتد یا بیرون از آن.
گسست نسلی، معلول مدرنیزه شدن زندگی است. 
مؤلفه هــای مــدرن، تمام ســازوکارهای پیشــامدرن را 
دچار دگردیســی کرده اســت. در جهان پیشــامدرن، 
بزرگ ســالان الگوی کــودکان و نوجوانــان بودند. افراد 
مســن در خانــواده و جامعــه، تجربه های شــان را بــه 
نوجوانــان و کــودکان منتقل می کردند. امــا در جهان 
مدرن، این کهن ســالان اند که از کــودکان و نوجوانان 
می آموزند. نوجوانان  به مراتب بیش تر از کهن ســالان با 
تکنولوژی و مفاهیم هویت ســاز زندگی جدید آشنایند. 
ایــن جابه جایی الگویی، خود به خود جابه جاییِ منزلت 
اجتماعی، مرجعیت اقتدار سیاسی و فرهنگی را نیز به 
همراه دارد. در این میان، نسل وابسته به سنت، به جای 
پذیرش واقعیت های جدید، به مقابله با آن برخاستند. 

البته در بعضــی جاها این مقاومت، منطقی هم به نظر 
می رسد. 

بازتــاب ایــن تعارضــات، در روایت هــای تاریخی، 
تحلیل های جامعه شناختی، مطالعات معرفت شناسانه 
و ادبیــات داســتانی، نمود پیــدا کرده اســت. در این 
میان، ادبیات داســتانی و مشــخصاً رمــان،  مهم ترین 
نقش را ایفا کرده اســت. رمــان، نه تنها به بازنمایی این 
واقعیت ها همت گماشته، بل که با هنری کردن موضوع، 
در چگونگــی باز تــاب آن  طرحی نو در انداخته اســت. 
رمان هــای بزرگ جهان، به این واقعیت پرداخته اند و   در 
مقایسه با نگرش های متداول، به آن از زاویه ا ی متفاوت 
نگریســته اند. در این جا، دو نمونه از دو رمان معروف را 

می آور م.
ایــوان تورگنیف، رمان »پدران و پســران« را با تمرکز 
بر موضوع تعارض دو نســل نوشته است. در این رمان، 
تعارض نسلی بیش تر در ساحت سنتِ اشراف منشانه و 
مدرنیته برجسته شده اســت. رمان، روایت گر گسست 
دو نسلی است که بنا به تفاوت های سنی و معرفتی، از 
هم دیگر فاصله دارند. اگر ایــن فاصله به عنوان تفاوت 

شناسایی نشود، منجر به منازعه خواهد شد. 
یوگنی واســیلیویچ بازارف شــخصیت اصلی رمان 
تورگنیــف   اســت. او از خانــواده  ای فقیر  اســت که در 
رشته ی پزشکی تحصیل کرده است و آداب و رسوم مردم 

پیوند، گسست و تکرار 
در دو رمان  »ناشاد« و »پایان روز«

موسی شفق

ناشاد )رمان(
محمد حسین محمدی
ویراستار: زکیه میرزایی
انتشارات تاک
چاپ سوم، کابل، زمستان ۱۳۹۴
۵۵۰ نسخه
قیمت: ۱۴۰ افغانی

پایان روز )رمان(
محمد حسین محمدی

عکس روی جلد: علی اصغری
انتشارات تاک

چاپ چهارم )اول ناشر(، کابل، 
بهار ۱۳۹۸
۵۵۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰ افغانی
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روســیه را به سُــخره می گیرد. هر چیزی که به نظرش 
علمی )آن هم مطابق با داده های دانش پزشکی در حد 
فهم خودش( نیاید، آن را رمانتیک پنداشــته و مسخره 
می کند. گسست دو نسل در این رمان، از یک مناظره ی 
فاصله انداز آغاز می شــود. زمانی که بازارف در خانه ی 
پدر آرکادی نیکلای پترویچ مهمان اســت؛  روزی، بین 
بازارف و پاول پترویچ عموی آرکادی  بحثی در می گیرد  . 
پــدر آرکادی طرف برادرش را می گیــرد و آرکادی طرف 
دوســت خود بــازارف را. صف بندی مناظره بر اســاس 
تفاوت ســنی و گرایش به ارزش های سنتی و نو صورت 
می گیرد. این گفت وگو، به مشــاجره ی لفظی کشانده 

می شود  و  دو طرف به هم دیگر پرخاش می کنند. 
طعنه زدن، ســکه ا ی رایج در گفت وگوهای دو نسل 
اســت که در این رمان  به چشــم می خورد. استدلال در 
گفت وگوی بــازارف و پاول پترویچ،  خیلــی زود جایش 
را به طعنــه زدن می دهد. هر یک ســخنانی می زنند تا 
طرف مقابل را برآشــفته کنند. این حالت را در سخنان 
پاول پترویچ به وضوح می  توان دید. »بیچاره! ای کاش 
اقــلًا فکر می کردی که تو چه چیز روســیه را با این مرام 
پســت خود حمایت می کنی. خیر، با این سخنان حتا 

فرشته هم از جا در می رود... برای ما تمدن ارزش دارد. 
بله. حضرت آقا! ثمرات تمدن برای ما گران بهاســت.« 

)تورگنیف، ۱۳۸۸: ۸۷(
یا: »قــوه؟! آخر آقایان قوی! اقلًا یاد تان باشــد که 
شما فقط چهار نفر و نصفی هستید و عده ی آن دیگران 
که اجازه نخواهند داد شــما معتقدات شــان را لگدمال 

کنید، میلیون ها نفر است.« )همان: ۸۸(
توماس مان نیز در رمان »بودنبروک ها« ، به موضوع 
تعارض نسلی اشــاره دارد. این رمان، روایت دراماتیک 
زوال اســت. مــان، نحــوه ی زوال را در تشــکیلات یک 
خانــواده ی ثروتمنــد روایــت کــرده  و علت هــای آن را 

ریشه یابی می کند.
گسست نســلی در این رمان، بین رئیس خانواده و 
فرزنــدان او اتفاق می افتد. گوتهولــد بودنبروک، فرزند 
بزرگ یوهان بودنبروک، بر خلاف میل پدرش، با دختری 
ازدواج کــرده و حــالا مدعــی میراث از پدر اســت. پدر 
نمی خواهد حقی برای فرزندش قایل شــود و با او قطعِ 

مهرورزی کرده است.
گوتهولد، بــرای پدرش نامــه می نویســد  و در نامه 
یادآور می شــود  که محروم کــردن او از میراث، به دور از 
وجدان آیین مسیحیت اســت. نشانه  رفتن دین یوهان 
بودنبروک، پیرمرد را سخت برآشفته می کند . »به دور از 
وجدان مسیحی! ها! واقعاً که این پول دوستی عابدانه 
بسیار جالب است. راستی شما جوان ها چی موجوداتی 
هســتید؛ هــان؟ کله تان پر اســت از خــواب و خیال و 
مزخرفاتی در باره ی مسیحیت... و ایشان تصمیم دارند 
برای من در مقام بازرگان، دیگر ارزشــی قایل نباشند.« 

)مان، ۱۳۹۵: ۵۳(
ادبیات داستانی افغانســتان نیز، بی تفاوت از کنار 
این موضوع رد نشده است. در افغانستان، رمان روایتی 
حاشــیه ای بر تاریخ این کشور نیســت. برعکس، رمان 
روایت تاریخی با روی کردی هنری است. داستان نویس 
افغانســتانی، با ریزبینی و نــگاه انتقادی، واقعیت های 

جامعه را شرح داده است.
در  محمــدی   محمدحســین  میــان،  ایــن  در 
داستان هایش، به موضوع گسست نسلی  توجه ویژه ای 
دارد. این گسســت، در دو رمان »ناشاد« و »پایان روز«، 
به روش هــای مختلف رونما شــده اســت. محمدی با 
هوش منــدی، کانون این تعارض نســلی را  در خانواده 
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انتخاب کرده است تا جامعه. چون »خانواده در نظریه ی 
روان کاوی از اهمیت بســیاری برخوردار است. زیرا هر 
یک از ما ثمره ی نقشی است که در مجموعه ی خانواده 
به جا مانده اند. به تعبیری تولد ضمیر ناخودآگاه، منوط 
به نوع دریافت ما از جــای گاه ما، در خانواده و نحوه ی 
 )self-definition( واکنــش ما به ایــن خویش تعریــف

است.« )تایسن، ۱۳۹۴: ۴۰(
شروع رمان »ناشاد« این گونه است:

»می شنوی، اُ دختر!«)صفحه ۷(
از جــای  »امــا در ســرت ســختی می کنــد کــه 

بخیزی.«)ص ۹(
»می شنوی، اُ دختر پدر لعنت!«)ص ۱۱(

»خیستن در سرت ســختی می کند. اما صدایت را 
باید بکشــی، مگر نی آغاصاحب بــاز کُلنگک کرده در 
جانــت می آید و عصاچوبش را بــه جانت حواله خواهد 
کرد یا کدام تا گورمشتی که بزند؛ باز نفس در سینه ات 
قید می شود و هیچ نفس کشیده نمی توانی.« )ص ۱۳(
رمان، بــا جملات پدر دختر شــروع می شــود. اما 
جمله ی نخست، اولین جمله ی او به دخترش نیست؛ 
بلکه کلمه های »می شــنوی، اُ دختر!«، نشان می دهد 
که پیش از آن، این واژه ها چند  بار تکرارشــده اند؛ ولی 
دختر )در »ناشــاد«، شــخصیت اصلی بی نام است. به 
همان خاطر در این جا از اســم جنس اســتفاده شــده 
است( ناشــنیده گرفته اســت. یعنی خواننده با نوعی 

تکرار پنهان یا غیر دیداری در آغاز رمان روبه رو است. 
علاوه برآن، نوع نــگارش این جملات، حالت تکرار 
را نشان می دهد. جمله ها، با فاصله ی یک تا دو صفحه 
بین هم دیگر نوشــته شده اند. ســفید بودن صفحه ها، 
تکرار جملات را گوش زد می کنــد. خواننده، صفحات 
ســفید را باید تکرار همان واژه های منولوگ وار از طرف 
پدر دختر  در نظر بگیرد که پیرمرد   به تکرار این جمله ها 
را گفتــه امــا دختر  حرف را او نشــنیده اســت یا  جدی 

نگرفته است.
جگرخونی و کَل کَل  بر سر خواندن نماز صبح است. 
پدر خطاب به دختر می گوید؛ اگر برنخیزی، من تا آخر 
به سخن گفتن بسنده نمی کنم؛ برعکس با مشت های 
گره کرده چنان خواهم زد که نفس  کشیده نتوانی. آغاز 
رمان، با مشاجره بر ســر کلیدی ترین مفهوم و مناسک 
دینــی یعنی نماز، اهمیت ویژه ای دارد و میزان اهمیت  

دادن بــه نماز، شــاخصه ی تعارض بین دو نســل قرار 
می گیرد. 

این تعارض در رمان »بودنبروک ها«ی توماس مان، 
به شــکل »وجدان مســیحیت« رونما می شــود. نسل 
جدید، وجدان دینی نسل گذشته را به سخره می گیرد 
و حقانیت آن را زیر پرسش می برد. این تعارض در رمان 
»پدران و پسران« تورگنیف نیز، با زیر پرسش بردن سنت 

اشرافیت، رخ می نمایاند.
مفاهیــم  بــه  نویســندگان  مشــترک  نــگاه 
اگزیستانسیالیســتی و هســتی شناســانه، از یک سو، 
تفاوت هــا را در لایه هــای جامعه برجســته می کند و از 
طرفــی، هم خوانی مفاهیــم فاصله انداز و هم گراســاز 
را رصــد می کند. همین نگرش مشــترک نویســندگان 
بــا زبان هــا، فرهنگ هــا و زمان هــا  متفاوت  اســت که 
بینامتنیــت را به وجود می آورد. خواننــده با رمان های 
مختلف، احســاس هم ذات پنــداری می کند. می بیند 
انسان ها، هم نقاط اختلافی شبیه هم دارند و هم نقاط 

مشترکی شبیه هم. 
»ناشــاد«، خشــونت را در کانون خانواده برجسته 
می کنــد، نه بســتر اجتماع. چون خانــواده، مهم ترین 

محمدحسین محمدی  در 
داستان هایش، به موضوع 

گسست نسلی  توجه ویژه ای 
دارد. این گسست، در دو 

رمان »ناشاد« و »پایان 
روز«، به روش های مختلف 
رونما شده است. محمدی 
با هوش مندی، کانون این 

تعارض نسلی را  در خانواده 
انتخاب کرده است تا جامعه.



محمدحسین محمدی

کتابنامه  سال سوم  شماره ی بیستم  جوزا/ خرداد 1402 18

نهــاد جامعه اســت. خشــونت جامعه،  
ریشــه در خشونت خانواده ها دارد. این 
رمــان، بین کنــش فــردی، خانوادگی 
و اجتماعــی  رابطه ا ی ارگانیــک برقرار 
می شــود. این پیوند ارگانیک، می تواند 
از جنس ارزش ها باشد یا ضد ارزش ها. 
لوســن گلدمن، به ایــن درهم تنیدگیِ 
کنش های فردی و جمعی چنین اشاره 

می کند:
»هــر گــروه اجتماعــی، آگاهــی و 
ســاختارهای ذهنــی خــود را در پیوند 
نزدیک با عمــل اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی خویش در درون مجموع جامعه 
می پرورد. اما آگاهی جمعی، بی تردید 
بیرون از آگاهی های فردی وجود ندارد. 
هر فردی عضو چندین گروه اســت؛ به 
نحوی کــه آگاهی او آمیــزه ای یک تا و 
خــاص از عناصر آگاهی هــای جمعی 
گوناگون و اغلب متضاد است. به علاوه 
از گروه هایــی نیز تأثیــر می پذیرد که به 
گروه اجتماعی خــاص او تعلق ندارد.« 

)پوینده، ۱۳۹۶: ۷۷(
رمان »ناشــاد« در ســطور بعدی، با 
زاویه ی دید راوی دوم شــخص، با تأکید 
پشت سر هم می آید. این تأکید، مبین 
اعتقاد راسخ کهن سالان، به مؤلفه های 
دینی است. »بخیز دختر. بخیز تا آمده 
فرقــت را نکفانده! بخیز تا بــاز کدام تا 

گورمشتی نخورده ای.« )صفحه ۱۴(
تکــرار واژه ها و جمله هــا می توانند 
معانــی و علت هــای متفاوتی  داشــته 
باشد. در این جا، مفهوم حرف ناشنویِ 
یک نســل از نســل پیش از خود را القا 
می کند که نشانه ی برجسته ی گسست 
نسلی اســت. پیوند گسست و تکرار در 
این دو رمــان محمــدی، نوعی فضای 
پارادوکسیکالِ هنری و مفهومی را ایجاد 
کرده است که خلق آن، نگاه متفاوت به 

جامعه و روایت گری را می طلبد.

نگاه مشترک نویسندگان به مفاهیم اگزیستانسیالیستی و هستی 
شناسانه، از یک سو تفاوت ها را در لایه های جامعه برجسته می کند و 
از طرفی، هم خوانی مفاهیم فاصله انداز و هم گراساز را رصد می کند. 
همین نگرش مشترک نویسندگان با زبان ها، فرهنگ ها و زمان های 
متفاوت  است که بینامتنیت را به وجود می آورد. خواننده با رمان های 
مختلف، احساس هم ذات پنداری می کند. می بیند انسان ها، هم نقاط 
اختلافی شبیه هم دارند و هم نقاط مشترکی شبیه هم.

عکاس: بصیر سیرت



19جوزا/ خرداد 1402 شماره ی بیستم  سال سوم کتابنامه  

پدر دختر روی موضوع حجاب  بسیار حساس است. 
حساســیتی که در جوامع ســنتی، ریشــه در  سلطه ی 
مــردان بــر زنــان دارد. به بــاور پژوهش گــران حوزه ی 
حجاب، این همه تأکید مردان بر ســر حجاب، پیش از 
آن که صبغه ی دینی داشته باشد،  موضوع اقتدارگرایی 
مردان بر ســر زنان اســت. چون با رعایت و عدم رعایت 
حجاب از ســوی زنان، میزان ســلطه ی مــردان بر زنان 

محک می خورد.
این حساســیت، در رمــان »ناشــاد« این گونه آمده 
اســت: »از جایت به سختی می خیزی. باز در این وقت 
چادرت را گم کــرده ای. چادرت در کجاســت؟ باز اگر 
آغاصاحب در آید و ببیند که ســرت لُچ اســت؛ قیامت 
خواهد کرد. می گوید که اُ دختر! نمی شرمی، هیچ حیا 

نمی کنی.« )ص ۱۵(
پدر دختر، نه تنها معتقد به پوشاندن موی زنان، بلکه 
روی زنان نیز اســت. »آغاصاحب می گوید: موی و روی 

زن را باید پت کرد.« )ص ۷۴(
در رمــان »پایــان روز«، وقتــی شــاجان بــه عنوان 
آمــوزگار به طرف مکتب می رود، مــادرش با لحنی تند 
او را می گوید؛ چرا چادر ســر نمی کنی؟ »بوبو گفت:.. 
همی سَله ی آغایت ]سَله به معنای عمامه است. اما در 
این جا اســتعاره از آبرو و عزت شخص است[ را به زمین 
نــزن و بینی مرا هم نبُر. ]بینی  بریدن هم همان معنای 
استعاری آبرو بردن را می دهد.[ خوب نیست. مردم چی 
خواهد گفتند؟ دو روز نشــده که نامت معلم شــده، باز 

سر لُچ و کون لُچ می برآیی از خانه.« )صفحه ۲۷( 
ارگانیک  کردن خشــونت درون فامیلی و جامعه، ما 
را از ســطحی نگری و تک علتــی انگاشــتن پدیده های 
اجتماعــی، بیــرون می کشــد؛ نــگاه مــا را در قبــال 
نارســایی های جامعــه  واقعی تــر و علمی تر می ســازد. 
»آغاصاحب چشــم هایش را تنگ می کنــد. می گوید: 
دختر پدر لعنت! تا هنوز در خواب استی؟« )ناشاد، ص 

)۱۶
در »ناشــاد« انزجار نســلی را، واژ ه ها و عبارت های 
دشنام حمل می کنند. مادر  هم خود  دشنام می دهد و 
هم حامل دشــنام های پدر دختر است. پیوند خونی و 
مهر مادر و  فرزندی،  مانع فوران این انزجار نمی شــود. 

»ناشــاد«، نمودار کوچکی است از جامعه ای ملتهب از 
نفرت، زورگویی، منولوگ محوری و خشونت زبانی.

تکرار
گونه های تکرار در رمان های محمــدی، به ویژه در آغاز 
آن هــا، بســامد بالایی دارنــد. گرچند تکرار، همیشــه 
امر پســندیده ای نیســت. اما گاهی اتفاق می افتد که 
رمان نویســان از آن بــه عنــوان یک تکنیک اســتفاده 
می کنند. از جمله ارنســت همینگوی، از صنعت تکرار 
اســتفاده می کرد. چون او معتقد بود که »زیبانویســی 
تحریــف تجربه اســت و ســعی می کرد با زبان ســاده و 
صریــح و فارغ از آرایه های ســبکی، آن چیــزی را روی 
کاغــذ بیاورد که واقعاً در عمل اتفــاق افتاده و چیزهای 
بالفعلــی کــه موجــد احســاس تجربه شــده ی شــما 
بوده انــد.« )لاج، ۱۳۸۹: ۱۶۳( تکــرار، از ویژگی های 
نوشته های مذهبی و عرفانی نیز هست و رمان نویسانی 
که کار شــان  سمت وســویی این چنینــی دارد، از تکرار 

استفاده می کنند.  )همان: ۱۶۵( 
ارنســت همینگوی در رمان »وداع با اسلحه«، تکرار 
را در حالت های متفاوت آورده اســت. گاه مبین تردید 
اســت؛ گاه مبین التمــاس و ... . یک نمونــه از حالت 
التمــاس را این جــا مــی آور م. وقتی کاتریــن  در حالت 
احتضار به ســر می بــرد، هِنری بــا تضرع در پیشــگاه 
خداوند، واژه ها و جمله ها را پشت سر هم تکرار می کند. 
»نذار بمیره. ای خدا، خواهش می کنم نذار بمیره. اگه 
نذاری بمیره، هر کاری بخوای، برات می کنم. خداجون 
نذار بمیــره. خواهــش می کنــم، خواهــش می کنم، 
خواهش می کنم، خواهش می کنم، خواهش می کنم، 
خداجــون نذار بمیــره. خواهش می کنم نــذار بمیره. 
ای خــدا، خواهش می کنــم یه کاری کن کــه نمیره.« 

)همینگوی، ۱۳۸۷: ۴۱۰(
در دو رمــان محمدی، تمرکــز روی مفاهیم مذهبی 
بسیار برجسته است. در »پایان روز« هم مثل »ناشاد«، 
رمــان با جگرخونی بر ســر نمــاز خواندن بیــن مادر و 
شــاجان شــروع می شــود. »اُ دختر! بخیز که چاشت 
شــده... بخیز نــی. نماز که بــی اَزو قضا شــده، حالی 
مکتبت هم دیر خواهد شد. بخیز که اُشتک های مردم 

معطلت خواهد بودند.« )ص ۹(
مادر به نماز می ایســتد. در رکعت دوم، »از گوشه ی 
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چشــم چپ، به دخترش دید که هنــوز در زیر پتو بود و 
هیچ شــور نمی خورد و بعد »غیرالمغضــوب« را اندکی 
بلندتر، نی آن قدر بلند که گفته شود صدایش بلند است 
و نمازش باطل، طــوری ادا کرد که دندان هایش بر هم 

سایده شدند.« )ص ۱۰(
در این جــا، بیــن »غیرالمغضوب« و حــس درونی 
برخاســته از ایمان دینی مادر نســبت به دختر، نوعی 
تناظر ایجاد شده است. مادر شاجان، زمان قرائت این 
واژه، دوباره متوجه دخترش می شــود که آیا برای نماز 
خواندن بلند شــده اســت یا نه. واژه ای کــه حکایت از 
سرنوشت کسانی دارد که مورد خشم خدا قرار خواهند 

گرفت.
تکرار واژه ها در »ناشــاد« خیلی چشــم گیر اســت. 
ماننــد واژه ی »می نشــینی«. تکــرار ایــن کنــش واژه، 
وضعیــت رقت بــار دختر را در دست شــویی بــه تصویر 
می کشــد. زمانــی کــه او عــادت ماهانــه اســت، بــه 
دست شــویی می رود و از درد به خود می پیچد و زمانی 
دراز  روی چاهک کناراب می نشــیند. اما مادر  وضعیت 
دردناک او را درک نمی کند. پدر اگر خبرشــود، با چوب 
و لگــد دختر را نــوازش خواهد کــرد! او نمی تواند نماز 
بخوانــد. اما در نزد آغاصاحب باید نمــاز بخواند. چون 
اصلًا برای پدرش قابل قبول نیست که دختر بالغ نماز 
نخواند. یعنی پدر، در ذهنش نمی رسد که دختر جوان، 

در زمان عادت ماهانه به سر می برد . پی نبردن به چنین 
وضعیت هــای زنان در خانواده¬ها، امری رایج اســت و 
رنج این بی توجهی را فقــط زنان درک می کنند. چنین 

وضعیت هایی با گفتن قابل تجزیه و تحلیل نیستند. 
»می نشینی، می نشینی، می نشینی. به نظرت وقت 
زیادی می گذرد. پای هایت بیخی شخ شده اند. بوی تیز 
کناراب از چادرت کــه دور دهان و بینی ات پیچانده ای 
تیر می شــود و بینی ات را پر می کند و هجوم مگس ها و 
وز وز شــان گوش هایت را... مگر خشک شده ای از بس 
نشســته مانده بودی. اُف می کشــی. باز می نشــینی، 

می  نشینی، می نشینی.« )صص ۲۷ و ۲۸(
مادر که از جنس زن است و خود چنین وضعیتی را 
در زندگی تجربه کرده اســت، اکنون  گذشت ایام باعث 
شده است که او هم درد دخترش را حس نکند. »اُ دختر 
ناخورده! کجا گم  شدی باز. حالی که آغایت عصاچوب 
را گرفته آمد، می فهمی گپ چی است. همیشه باید یک 

سوته بالای سرت باشد.« )ص ۲۸(
 یــا واژه ی »نام«. ایــن واژه زمانی تکرار می شــود که 
ســخن بر سر گم نامی دختر است. پدر دختر، در زندگی 
خود، هیچ گاه، دخترش را به نامش صدا نزده است. حتا 

ممکن است  نام دختر را فراموش کرده باشد. )ص ۸۱(
تکرار موارد فوق، مفهوم بی توجهی را القا می کنند. 
دختــر از نظر پدر و مادرش افتاده اســت و کســی به او 
توجــه نــدارد. از نظر روان شناســی، مــورد بی توجهی 
قرارگرفتن، بدترین زجری است که یک انسان می کشد. 
به ویژه هنگامی که توجه نکردن، عمدی باشــد و آن هم 
از طرف نزدیکان انســان. بی توجهی، نام دیگر تبعیض 

سیستماتیک است. 
هم چنــان صــوت واژه ی »تــق، تــق«. پــدر، روی 
چپرکــت نشســته اســت و فقط تســبیح شــاه مقصود 
خــود را می گرداند. این وضعیت، فضــای داخل اتاق و 
بیــرون حویلی را برای دختر غیــر قابل تحمل می کند. 
چون او هنگام تســبیح گرداندن، تمام حرکات دختر را 
کنترل می کنــد و او نمی تواند از زیرخانه بیرون شــود. 
»گویــی آغاصاحب بــا انداختن هر دانه ی تســبیحش 
ذکــر می گوید. صدای دانه های تســبیح شــاه مقصودِ 
آغاصاحب، بلندتر و بلندتر می شود و زیرخانه و تو را در 

بر می گیرد. تق، تق، تق، تق، تق، تق...« )ص ۸۵(
دختر در زیرخانه، محروم از هم نشــینی با دیگران، 

در »ناشاد« انزجار نسلی را، 
واژ ه ها و عبارت های دشنام حمل 
می کنند. مادر  هم خود  دشنام 
می دهد و هم حامل دشنام های 
پدر دختر است. پیوند خونی 
و مهر مادر و  فرزندی،  مانع 
فوران این انزجار نمی شود. 
»ناشاد«، نمودار کوچکی است 
از جامعه ای ملتهب از نفرت، 
زورگویی، منولوگ محوری و 
خشونت زبانی.
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دل تنگ و خســته اســت. مــادر برایش گفتــه یکی از 
راه های فایق آمدن به دل تنگی، ذِکرگفتن است. او هزار 
دفعه »الســتار« می گوید. تکرار واژه ی »الستار«، تقریباً 

پنج  صفحه را در بر می گیرد. )صص ۷۱ تا ۷۵(
دختــر به خاطر نجات از دل تنگی  ذکر می گوید. در 
حالی که در دوران عادت ماهانه اســت. زنان در هنگام 
عادت ماهانه شان، معاف از نماز و روزه ا ند. نباید به قرآن 
دست بزنند. دختر یادش می آید که ذکرگفتن در چنین 
حالتی، نه تنها کســب ثواب نیســت، برعکس، مرتکب 
گناه شده است. »بعد فکر می کنی حالی نباید نام خدا 
را بر زبان بیاری. تو پاک نیستی تا هنوز. بی نماز استی 
تــا هنوز و احســاس گناه می کنی. گناهی کــه تو را در 

دوزخ خواهد انداخت.« )ص ۸۶(
دل تنگــی و احســاس گناه، شــوربختی مضاعفی 
اســت بر روان دختــر. حالتی که تحلیــل آن را پیچیده 
می کند. چون دختر، به ســخن مولوی، برای رفع ملال 
و خستگی اش، ذکر خدا می گوید و چنین ذکری، هیچ 

لذت معنوی ای ندارد. 
خویشتن مشغول کردن از ملال
باشدش قصد از کلام ذوالجلال

»قاعــده« بودن دختر در »ناشــاد«، حالتی نمادین 
دارد. او در سراســر رمان ناپاک است و منفور خانواده. 
این ناپاکی موقتی و درون خانوادگی، نمونه ای از ناپاک 
 پنداشته شــدن زنان در گســتره ی جامعه اســت که در 
طول تاریخ تداوم داشــته اســت. هم چنین بن مایه ای، 
اســطوره ای نیز دارد که این جا، فرصت پرداختن به آن 

نیست.
تکرار در »ناشــاد«، نوعی بیهودگی را نیز به نمایش 
می گذارد. دختری در زیرخانه، در حصر خانگی به ســر 
می برد. رفتار پدر با او هیچ انسانی نیست. مادر، با رفتار 
دلســوزانه اش، طوری رفتار می کند کــه گویا دخترش  
موجودی اضافی اســت و کاش نمی بــود. چنان  که در 
جایــی از رمان، به اضافی  بودن دختر اشــاره می کند. 
مجموعه ی چنین حالت هایی، زندگی را در چشم دختر  

خالی از معنا می کند.
تکــرار، در پاراگراف نخســت رمــان »پایــان روز«، 
این گونه جلب توجه می کند: »بوبو صبح که بیدار شده 
بــود و به دهلیز بر آمده بود؛ پشــت دروازه ی آغاصاحب 
لحظــه ای مکــث کرده بود. گــوش داده بــود و صدای 
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نفس هــای بلند و خــش دار آغاصاحب را شــنیده 
بود. می خواســت از دروازه ی دهلیز به بَرندَه بر آید 
و از رازینه ها پایان شود و برود تا طهارت کند و وضو 
بگیرد و بیاید و نماز صبحش را بخواند که دیگر قضا 

شده بود.« )ص ۷(
در بند بالا، تکرار فعل ربطی »بود«، به وضوح به 
چشــم می خورد. »بیدار شده بود«؛ »برآمده بود«؛ 
»مکث کرده بــود«؛ »گوش داده بود«؛ »شــنیده 
بود«؛ »قضا شــده بود«. در کنار آن افعال »برآید«؛ 
»پایان شــود«؛ »بــرود«؛ »طهارت کنــد«؛ »وضو 

بگیرد«؛ »بیاید« و »بخواند« نیز در خور توجه ا ند. 
کاربــرد حجم بالایــی از افعال در چند ســطر، 
پیش از هر چیز،  نوعی موسیقی  در نثر رمان ایجاد 
کرده است. آهنگی که نثر را به طرف شعر متمایل 
می کنــد. حتا به تعبیــر دیویــد لاج، نوعی تجلی 
می تواند تلقی شــود. »در تجلی ها، داســتان های 
منثــور بســیار نزدیک می شــود به عمــق کلامی 
شــعر غنایی. اصلًا بیش تر شعرهای غنایی مدرن 
چیزی نیســتند جز تجلی های از این رو. توصیف 
تجلی آمیز احتمالًا پر از صنعت های کلامی و آوایی 
خواهد بــود.« )لاج، ۱۳۹۸ : ۲۵۴( این جا گونه ی 

آوایی آن را می بینیم.
نکته ی بعدی، پیوند معنایــی بین آغاز و پایان 
رمان توســط فعــل اســنادی »بود« اســت. فعل 
اســنادی »بود«، کنش های سپری شــده را نشان 
می دهــد. این کنش های سپری شــده، تداعی گر 
پایان روز است، نه اول صبح. یعنی شخصیت های 
داســتانی )پیرمــرد و پیــرزن(، عمرشــان به آخر 
رسیده  اســت؛ کارکردی آن چنانی ندارند؛ همه ی 
کارها را انجام داده اند؛ از خواب بلند شــده اند؛ از 
خانه بیرون شــده اند؛ تأمل کرده اند؛ سخنی را که 
باید می شنیدند، شــنیده اند و نمازشان قضاشده 
است. پس، هستی پیرزن و پیرمرد، اضافی به نظر 
می رسد و آفتاب عمر شان، بر لب بام رسیده است.

احتضار
آغــاز رمان، پایــان آن را قابــل پیش بینی می کند. 
آن گونــه که در پایان روز، یعنــی آخر رمان، پیرمرد 
می میــرد. از این چشــم انداز وقتی بــه رمان نگاه 

»پایان روز«، نوعی روایت 
احتضار است. احتضاری که 
یک روز طول می  کشد. پیرزن، 
در قامت پرستار پیرمرد، آخرین 
روز زندگی مشترک را در کلبه ی 
محقر شان با او سپری می کند. 
پیرمردی که حضور مزاحمت  آمیز 
و خشونت  بارش در خانه، 
بی شباهت به مرد »خنزر پنزری« 
بوف کور صادق هدایت نیست؛ 
اکنون، چشم هایش به سقف 
خانه دوخته  شده است.
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کنیم، هاله ی مرگ، از ســطور نخســت رمان، بر فضای 
آن سایه گسترده است. مرگ، با طلوع خورشید، ظاهر 
می شود. در سراسر رمان، گام به گام، پر رنگ تر می شود 
و در پایــان رمان، پیرمرد را تبدیل بــه کالبدی خالی از 

روح می کند. 
از جهتی می شــود گفت؛ »پایان روز«، نوعی روایت 
احتضار اســت. احتضاری که یک روز طول می کشــد. 
پیــرزن، در قامت پرســتار پیرمرد، آخریــن روز زندگی 
مشــترک را در کلبه ی محقر شــان با او سپری می کند. 
پیرمردی کــه حضــور مزاحمت آمیز و خشــونت بارش 
در خانه، بی شــباهت بــه مرد »خنزر پنــزری« بوف کور 
صادق هدایت نیســت؛ اکنون، چشــم هایش به سقف 
خانه دوخته  شــده اســت. از رادیویی که در »ناشــاد« 
دارد و بــا شــنیدن مســتمر آن، پیــرزن و دختــرش را 
»دم دَسر« )دم در ســر( می کرد، اکنون خبری نیست. 
تســبیح شــاه مقصودش دیگر، تق تق نمی کند. تق تق 
مشمئزکننده ای که مانند »ســاعت گیج زمان در شب 
عمر، می  زند زنگ.« تا دنگ دنگ عبث بودگی زمان را در 
ذهن و روانِ شــاجان  تزریق  کند. عصاچوبش نیز، دیگر 
بر فرق شــاجان فرود نمی آید. گویا مرگ پیرمرد، نوعی 
رهایــی می آورد، و احتضــار، لحظاتی پیــش از رهایی 

است.
سعید روستایی نیز در فیلم »برادران لیلا« به همین 
مفهوم پرداخته اســت. در این فیلــم هم، پدر مزاحمی 
بیش نیست. کوچک ترین فکری برای آینده ی فرزندانش 
نکرده است. وقتی جشن تولد یکی از فرزندانش برگزار 
شده است. پیرمرد  می میرد. مرگ او هم زمان می شود با 
جشن تولد. لیلا، وقتی کالبد بی جان پدر را می بیند، به 
جای گریه، ناخودآگاه لب خند ملیحی بر لبانش نقش 

می  بندد. 
لیــلای فیلم »بــرادران لیلا« و شــاجان »پایان روز«  
بی  شــباهت به هــم  نیســتند. گرچند از نظــر زمانی، 
رمــان »پایان روز«، چند ســال پیش از فیلــم »برادران 
لیلا« نشر شده اســت. خواننده تردید نمی کند، وقتی 
شــاجان از مکتب برگردد و با جسد پدرش روبه رو شود، 
به جای گریه، لب  خندی بر لبانش جاری خواهد شــد. 
لب خنــدی در مرگ پــدر، چیزی بــوده نمی  تواند، جز  
نموداری از گسســت نسلی. هم چنین لب خند یک زن 

فراموش شده بر مرگ یک مرد مزاحم.

منابع
۱- پوینده، محمدجعفر)۱۳۹۶(. در آمدی بر جامعه شناسی 
ادبیات )تئــودور آدورنو، جورج لوکاج، لوســین گلدمن...(، 

تهران: چشمه.
۲- تایســن، لوئیس)۱۳۹۴(. نظریه هــای نقد ادبی معاصر، 
ترجمه ی مازیار حســین زاده و فاطمه حســینی، ویراســتار 

حسین پاینده، تهران: نگاه امروز.
۳- تورگنیــف، ایوان ســرگی یویچ)۱۳۸۸(. پدران و پســران 

)رمان(، ترجمه ی مهری آهی، تهران: ناهید.
۴- لاج، دیوید)۱۳۹۸(. هنر داستان نویســی: با نمونه هایی 
از متن های کلاسیک و مدرن، ترجمه ی رضا رضایی، تهران: 

نی.
۵- مان، تومــاس)۱۳۸۳(. بودنبروک هــا: زوال یک خاندان 

)رمان(، ترجمه ی علی اصغر حداد، تهران: ماهی.
۶- محمدی، محمدحســین)۱۳۹۴(. ناشاد )رمان(، کابل: 

تاک.
۷- محمــدی، محمدحســین )۱۳۹۷(. پایــان روز )رمان(، 

چشمه: تهران.
۸- همینگــوی، ارنســت)۱۳۸۷(. وداع با اســلحه )رمان(، 

ترجمه ی نجف دریابندری، تهران: نیلوفر.

در جهان پیشامدرن، بزرگ سالان 
الگوی کودکان و نوجوانان بودند. 

افراد مسن در خانواده و جامعه، 
تجربه های شان را به نوجوانان و 

کودکان منتقل می کردند. اما در 
جهان مدرن، این کهن سالان اند 

که از کودکان و نوجوانان می آموزند. 
نوجوانان  به مراتب بیش تر از 

کهن سالان با تکنولوژی و مفاهیم 
هویت ساز زندگی جدید آشنایند. 

این جابه جایی الگویی، خود به خود 
جابه جاییِ منزلت اجتماعی، مرجعیت 

اقتدار سیاسی و فرهنگی را نیز به 
همراه دارد.
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»صــدای بلنــد مندوخــان آواز مولوی تــورگل را قطع 
کرد:»نه! سنگ ســار نه! جرم او تنها زنا نیست که فقط 
سنگ سار شــود. او بدرقم با عزت و شــرف قبیله بازی 
کرده. عُرف به ما می گوید که او را به اسب ببندیم، جان 
که بدر بُرد بر اولاد تغر حلال اســت. اگر خدا کســی را 
نکشــد، پس ما چه کاره ایم. زود شــوید هر چهار اسپ 
را بیاوریــد.« در یــک لحظه زن چهارپــلاق در میانه ی 
اسب ها بسته شــد. تورگل فوراً رضایتش را اعلان کرد. 
رو بــه آســمان بلند کــرد و گفت:»خدایا بــرای رضای 
ذات یگانــه ی تو!« بعد فریاد کشــید و با این اشــاره او 
چوپان های مندوخان اســب ها را از چهار سو کشیدند. 
زن فریاد  وحشتناکی برآورد. تا قبل از آن صورتش تقریباً 
بر روی خاک قرار داشــت، اما به محض اینکه اســب ها 
به ضرب قمچین مندوخان و هیبت چوپان ها به یک باره 
از جا جســتند، بدن زن نیم متــر از زمین بلند و هوایی 

شد« )ص ۶۵(.
برای اینکه از عنوان »زن ستیزی شرعی در گم نامی« 
ســوء برداشت نشود، لازم اســت که در ابتدا مرادم را از 
این عنــوان توضیح بدهم. در این یادداشــت منظور از 
زن ستیزی شرعی، هرنوع رفتار زن ستیزانه ای است که 

با شریعت و دین توجیه می شود؛ به عبارت دیگر، هرنوع 
رفتار زن ســتیزانه که با پشــتوانه و ابزار شــرعی و دینی 
انجام می شود یا برای توجیه آن به شریعت ارجاع داده 
می شود. در این یادداشت، تلاش بر این است که رفتار 
زن ســتیزانه ی جامعه ی ســنتی و دین خوی ما، که در 
دامن دیانت جاری است و در رمان »گم نامی« بازنمایی 
شده، نشــان داده شود. در »گم نامی«، در کنار مسایل 
و موضوعات دیگر، همین موضــوع یکی از موضوعات 
پر رنگ و برجســته اســت. به نظر می رســد کــه در این 
رمان، زن ستیزی شرعی، هنرمندانه توصیف گردیده تا 
ما بتوانیم این وضعیت را بیشتر بشناسیم و درک کنیم. 
این موضوع به این دلیل دارای اهمیت است که در 
افغانســتان، همیشه و به صورت بسیار گسترده، زنان با 
اســتفاده از همین روش مورد تبعیض و خشــونت قرار 
گرفته اند و ســرکوب، حذف و نابود  شده اند. اکنون که 
طالبان بر افغانســتان تســلط دارد، این مسئله بیش از 
همیشــه در جامعه، پررنگ و برجســته اســت و زنان به 
بدترین نوع ممکن، با پشتوانه های عرفی و دینی، مورد 
خشونت، شکنجه و آزار قرار می گیرند. مسئله ی دردناک 
این اســت که ذهنیتِ جمعــیِ جامعه، این خشــونت 

زن ستیزی شرعی 
در رمان»گم نامی« نوشته ی محمدجان تقی بختیاری

یان محمد باقر

گُم نامی )رمان(
محمدجان تقی بختیاری
ویراستار: شیر مهریار
صفحه آرا و طراح جلد: علی یعقوبی
چاپ سوم: انتشارات دانشگاه، کابل، ۱۳۹۸
رقعی، ۲۰۵ صفحه
قیمت: ۲۰۰ افغانی
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گســترده را نه تنها درک  نمی تواند، بلکه در بســیاری از 
موارد تشدید می کند. تمرکز و بحث در این مورد، از این 
زاویه بســیار مهم و ضروری است، تا  باورهای بی دلیل و 
خشونت آمیزِ عرفی و شرعی مان را بازاندیشی کنیم. به 
تعبیر دیگر، ذهنِ زن ستیزانه مان را مورد بازپرسی، نقد 
و ارزیابی قرار دهیم؛ حتی اگر این ذهنیت با پشتوانه ی 

شرعی ایجاد شده باشد.
مرجان)کَتورَی(، دردانه، زن شربت گل، تاج وربیگم 
و زنان دیگری که فقط به آنها اشاره شده، شخصیت های 
زن این رمان اند. بدون استثنا ، همه ی این زنان قربانیِ 
جامعه ای اند که ایدئولوژی مســلط بــر آن، ایدئولوژی 
دینی و مذهبی اســت. افــرادی چون مولــوی تورگل، 
کامل خــان، مندوخان که همه زن ســتیز و افراطی اند، 
متولیان چنین جامعه ای اند. تحقیر، شکنجه، کشتن، 
طــرد و به حاشــیه رانــدن، و نادیــده گرفتــن و ناتوان 
پنداشــتن زنان، در چنین جامعه ای یــک امر معمول، 
طبیعی و عادی قلمداد می شود. در این رمان، محیطی 
کــه بیشــتر در آن وضعیــت زنــان بازتاب داده شــده، 

»روستای کُندلو« در ارزگان است. 
دُردانه، زن نجف بیگ ، که مادر اندرِ راوی  اســت، به 
دلیل اینکه فرزندانش می میرد، تحت فشار روانی و ستم 
و بی مهری قرار می گیرد  و طرد می شود. »در واقع دُردانه 
از شوهر قبلی ســه شکم زاییده بود؛ اما هیچ یکی زنده 
نمانده بودند. دفعه ی آخر شــوهرش با لطف خوش، به 
دُردانه فهمانده بود که اگــر این  یکی زنده نماند، دیگر 
جــای او در آن خانــه نیســت. دُردانه تمــام آن مدت از 
ایــن حرف تهِ دلش هراس داشــت، اما آنگاه که دوره ی 
امیدواری اش رو به پایان بود، ترســش بیشــتر شد. یک 
روز که داشــت در مورد تصمیم شــوهرش فکر می کرد، 
ناگهــان درد شــدید در ناحیه ی شــکمش حــس کرد. 
بعد همان کاری شــد که شــرط شــوهرش را بجا کرد. 
ایــن بار نوزاد بیخی مُرده به دنیــا آمد. از آن پس دُردانه 
تقریبــاً به زاییدن کودک مرده عــادت کرده بود. او طی 
یک ونیم  ســال در قلعه ی شیروبیگ نیز دو کودک مُرده 

زایید.«)ص ۳۵( 
آنچــه برســر دُردانه آمــده اســت، باور و نــوع نگاه 
جامعه ی سنتی و دین خوی را به زن نشان می دهد. نوع 
نگاهی که بنیان هایش، از آموزه های دیانت سرچشمه 
می گیرد. در دیانت اســت که مادر بودن، ارزش اســت 

و حتی بهشــت زیرپای مادران گفته شده است. از این 
که کمی پیشــتر برویم پیامبر مردان را تشــویق می کند  
با زنانــی ازدواج کنید که باردار می شــوند؛ اما با  زنانی 
که بــاردار نمی شــوند، زیبا هم باشــند، ازدواج نکنید. 
آموزه هــای مشــابه دیگری نیــز وجــود دارد. در درون 
آموزه هــای شــرعی، به زن نــازا و مجرد و جدا  شــده از 

شوهر، به عنوان انسانِ دارای ارزش نگاه نمی شود. 
این طرز دیدِ درون دینی است که به صورت خواسته 
و ناخواســته افراد را با باورهای زن ستیزانه بار می آورد. 
دُردانــه، محکوم و قربانی چیزی اســت که هیچ ربطی 
به خودش ندارد. مــرگ فرزندانش، در حیطه ی اختیار 
و اراده ی او نیســت؛ اما این پیشــامد ناخواســته باعث 
می شــود که شــوهر و جامعه به او نگاهــی تحقیرآمیز 
داشــته باشــند، و او را از زندگی عــادی و معمولی طرد 

کنند. 
 تاج وربیگم، مادر میرجــان و دختر یکی از خوانین 
مالســتان اســت. همه ی ویژگی هایی که برای این زن 
برشــمرده می شــود، دقیقاً همان زنانگی ای اســت که 
جامعه ی مردسالار و سنتی توقع دارد. »نام ورترین زنی 
که تا آن روزگار کُندلو به خود دیده بود، ماهر در دوختن 
انواع کلاه های عرق چیــن و پلته پُر مردانه، حافظِ تمام 
ســوره های جزء سی ام قرآن و نیز ســراینده ی سه صد 
بیت مخته. هر روز شیر دو گاو و یک رمه ی بز و گوسفند 
را دوغ و قُروت می ســاخت. صدای مشــکی که می زد، 
قلعه ی شــیروبیگ را به لرزه در مــی آورد. هرگز هیچ یک 
از زنان در تاریخ قلعه ی شــیروبیگ منزلت او را نیافتند. 
زیرا نخستین زن پدرم، اولین و آخرین فرزند او را به دنیا 

آورده بود: تاج ور بیگم، مادر من بود.« )ص ۱۴( 
همیــن تاج ور بیگم که تمام ویژگی هــای مورد توقع 
جامعــه ی ســنتی را دارد و فرزند هم به دنیــا آورده، در 
روســتای کُندلو جوان مرگ می شــود. بــه این دلیل  که 
از تاج ور بیگم و دیگر زنان مراقبت جســمی نمی شــود، 
هنگامی که آنان مریض می شوند، غیرت و ناموس داری 
دینی و ســنتی باعث می شود که مردان آنان را به مراکز 
تداوی و درمان نبرند؛ در نتیجه تاج ور بیگم ها با امراضی 
که قابل علاج انــد، جوان  مرگ می شــوند. »آن گونه که 
می گویند، مادرم خیلی زود و راحت مرده بود. در ارزگان 
تقریباً بیشــتر زنان این گونه می میرند. ...حفط ناموس 
به مراتب مهم تر از مراقبت های جســمی زنان اســت، و 
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پرداختن به تنانگی آنان غیرت مردان را زایل می سازد. 
الله مردان ارزگان را مردتر و زنان ارزگان را زن تر از همه ی 
جــای عالم آفریده اســت. تداخل در ایــن دو دنیا پای 
ایمان را سست می کند. این گونه است که در ارزگان حتا 

مردن نیز انواع زنانه و مردانه دارد.« )ص ۱۵(
بــه دلیل همیــن نامــوس داری اســلامی، افراطی 
و ســنتی اســت که زنان غریبانــه و خامــوش در درون 
خانه های شــان می میرند. »زن هــای ارزگان اغلب زیر 
لحاف می میرند. مادرم ســه صد بیت را مخته کرده بود. 
مــن اما خیلی دیر، یعنی ســال ها بعد، صــدای ناله ی 
عمیــق و کوتــاه او را شــنیده بــودم، و ناله های همه ی 
زنانــی را که از نزدیک به یک قرن پیــش در ارزگان و در 
پای مناره هــای صبوری قلعه ی شــیروبیگ، بی صدا و 

خاموش مرده بودند.«)ص ۱۵(
زن شــربت گل، شــخصیتی اســت که بــا جزئیات 
در مــورد چگونگی مورد اتهام قرار گرفتن و شــکنجه و 
کشــتنش توســط متولیان دینی و اجتماعی کُندلو در 
این رمان صحبت شــده اســت. این خانــم بدون هیچ 
جرمــی، متهم بــه زنا شــود. مولوی تورگل با پشــتوانه 
دینــی و اجتماعی، اتهام زنا را بر ایــن خانم می بندد و 

منظور از زن ستیزی شرعی، هرنوع 
رفتار زن ستیزانه ای است که با شریعت 
و دین توجیه می شود؛ به عبارت دیگر، 
هرنوع رفتار زن ستیزانه که با پشتوانه 
و ابزار شرعی و دینی انجام می شود یا 
برای توجیه آن به شریعت ارجاع داده 
می شود. در این یادداشت، تلاش بر این 
است که رفتار زن ستیزانه ی جامعه ی 
سنتی و دین خوی ما، که در دامن دیانت 
جاری است و در رمان »گم نامی« 
بازنمایی شده، نشان داده شود.

وادارش می کنــد که به گناه نکــرده اش اقرار کند. این 
هم بخشــی از گفت وگوی مولوی تورگل به عنوان عالم 
دیــن و زن شــربت گل: »الله اکبر! شــوی تــو یک آدم 
کشــته اســت. جواب مرا پوره ندهی خود او نیز کشته 
می شود. ...شــیطان در قلب پلید تو خانه کرده است. 
هیچ میدانی ســبب نزاع میان مسلمین شده ای؟ وای 
برتــو اگر زودتــر اقرار نکنــی. به من بگو چــرا خاکدان 
هوس گوربزخان، بوی شاش زن نامحرم می دهد. اوخ 
خدایــا! اگر یک بار دیگر نام خالق جبار را بر زبان مردار 
بیــاری، می گویم تمام این گونی خاک در دهانت تخته 
کنند. زودشــو همه ی چیزهایی را که در خانه ی شویت 
اقرار کرده بودی برما و بر مســلمین بازگوی. هیچ گناه 
نکرده ام. بر سر شوهرم قســم می خورم. ...استغفرالله 
بازمنکر اســتی؟ مگر تو بره  ی گوربــز از خاکِ قدم جای 
تو پُر نیست؟ می خواهی بر سنگسار خویش چهار مرد 
شاهد بطلبی یا باید شویت را با دَم پریده ی تبر خودش 
حلال کنیم. زودشــو  به مسلمین بگو آری یا نه! ...خود 
اقرار می کنی یا نه. زود به مســلمین بگوی؛ آری یا نه.« 

)صص ۶۰ و ۶۱( 
لحن صحبت و نوع برخورد پر از خشــم و عصبانیت 
مولــوی تورگل به عنوان عالم دین کُندلو، هیچ فرصت و 
فضایی به زن شربت گل نمی دهد تا حقیقت را بگوید. او 
پیشــاپیش در ذهن افراطی مولوی تورگل مجرم است؛ 
شوهرش آدم کشــته، اما تاوانش را باید زنش بدهد. به 
همین سبب مولوی تورگل در حضور دیگر مردان قریه ی 
کندلو، که در یک میدانی جمع شــده، زن شربت گل را 
کاملًا مجبور می کند که مطابق میل مولوی تورگل حرف 
بزند. زن التماس کنان به مولوی تورگل عذر می کند که 
شوهرش را رها کند، اما این عذر به قیمت قربانی شدن 

خودش است: 
»به لحاظ خــدا او را غرض نگیرین؛ من گناه کردم. 
... از بــرای خــدا رحم کنید ما هشــت اولاد داریم. من 
بد کرده ام. ...یک زن شــوهردار، صاحب هشت اولاد! 
از هفت جد مســلمان! سی سال خانه دار! هرچه زودتر 
به گناه کبیــره ای خود اقــرار به قلب و اظهــار به زبان 
کــن. ...آیا به گناه خویش و بــر جفایی که در حق دین 
کــرده ای، اقــرار داری یا نه؟ ... بدکــردم. دارم، مولوی 
صاحب. ... بگو حالی همشــیره؛ با شهادت بر یگانگی 
الله و ایمان بر خاتمیت اشرف مخلوقات؛ چرا این همه 
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محمدجان تقی بختیاری

ســال ها گوربزخان شــاش تو را بوی کشــیده اســت؟ 
...الحمدالله ما همه مسلمانیم. به خدای پاک که گوربز 
دســتش به من نخورده. مگــر این را از وعده داشــت، 
شــربت که مرا بگیرد هفته، ماه و اگر نشــد ســالی یک 
دفعه تفت جانم را به دماغش بمالد. او قســم خورده به 
من غرض نگیرد. او تا آخر بر قول و قسمش باقی ماند. 
از این خاطر من همیشــه روبه روی زیارت پیربابا شاش 
می کردم تا او بتواند خاک آن را جمع کند. فقط همین. 
دگه هیچ گپــی نبود، هیچ وقت نبود. قســم می خورم 

من.«)صص ۶۲ و ۶۳( 
این قسمت آخر نشــان می دهد که زن شربت گل، 
هیچ جــرم و گناهی نکرده، امــا در اولین پاراگراف این 
یادداشــت می بینیم که از طرف مولوی تورگل به عنوان 
عالم دین و از طرف مندوخان به عنوان بزرگ قبیله، چه 

جزا و شکنجه ای بر این زن گذاشته می شود. 
 در صحنه ی شــکنجه و مرگ زن شربت گل، همه ی 
مردان قریه ی کُندلو جمع انــد. مولوی تورگل به عنوان 
عالم دیــن و مندوخــان به عنوان بــزرگ و متنفذ قبیله 
حضور دارند. صحنه ی بســیار وحشــتناکی که مردان 
تنــدرو و خشــمگین، تشــنه ی مرگ و کشــتن یک زن 
بی دفــاع و بی گناه اند. ســرانجام عرف قبیلــه با حکم 
شــرعی در می آمیزد و به وحشتناک ترین روش ممکن، 
بــدن زن شــربت گل را تکه و پاره می کنــد. »مندوخان 

هنوز بالای حیوان محکم نشســته بود و مثل دیوانگان 
فریاد می کشید. ناگهان اسب و خان هردو در جای شان 
ثابــت ماندند و صــدای فریادهای خــان فروکش کرد. 
نیمه ی بدن زن به دنبال دو اســب دیگر تا فاصله ی ده 
گز به سوی تخته سنگ کشیده شد، در حالی که بازوی 
چپش از زیر بغل و شــانه جدا شده و هم چنان به اسب 
مندوخان بســته و وصل مانده بود. مردم همگی به یک 

صدا فریاد کشیدند: »الله اکبر!« 
اما هیچ چیزی در آن لحظه مانع از آن نمی شــد که 
همه ی ما تحت تأثیــری رفتار متدینانه ی مولوی تورگل 
قرار نگیریم. زیرا او به رغم آرامش حاصله، که ســنگینی 
موهومی را بر دل های ما می گستراند، خود را بالای سر 
زن رساند و با جاری ساختن کلمه ی طیبه ی شهادتین، 
آخریــن نیک خواهی اش را از زن گنه کار دریغ نکرد. در 
همان حال صدایش را شنیدیم که با رضایت مندی تمام 
خواند: » انا للــه و انا الیه راجعون.« یکی از چوپان های 
مندوخان گفت، دیگر خلاص شــده است؛ اما در واقع 
زن هنوز تکان تکان می خورد و فک پایین او روی بقایای 

توبره ی گوربزخان مالیده می شد.« )ص ۶۷(
 در روستای کُندلو که دین و عرف کنار هم دیگر تمام 
مناسبات زندگی مردم را تعیین و تعریف می کند، همه ی 
زنــان، از زندگی مطرود و محذوف انــد. جالب تر این که 
دین و آموزه های دینی ابزاری می شــود برای استحکام 
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عرف قبیله و قبیله ســالاری. به عبــارت دیگر، علاوه بر 
اینکه شــریعت نقشــی مســتقیم و جدی در سرنوشت 
زنان دارد، عــرف قبیله را نیز تقویت می کند. در چنین 
جامعه ی سنتی و دین خویی است که مولوی تورگل در 
نقش نماینده ی دین و شریعت، هم زمان دارای چهارتا 
زن اســت و مندوخان به عنوان رهبر قبیله، شش تا زن 
گرفته. در این جامعه نقش زنان، هم خوابگی با شوهر، 

بارداری، زاییدن، خانه داری و مرگ است. 
 روســتای کُندلو، نمونه ی کوچک شده ای از جامعه 
و جغرافیایی به نام افغانســتان است. مرجان)کتورَی(، 
دردانه، زن شــربت گل، تاج ور بیگم و دیگران، نمونه  ای 
از زنان افغانســتان اند کــه دقیقاً با شــرایط و وضعیت 
یکسان و مشــابه، درگیر و گرفتاراند. آنچه زنان در رمان 
»گم نامــی« در کندلو با آن روبه رویند، بســیاری از زنان 
افغانستان در عصرها و نســل های مختلف آن را تجربه 

کرده اند. 
همیــن اکنــون در مناطــق مختلــف افغانســتان، 
دین خویــی و افراطیت، جهالــت و عرف های قبیله ای 
و ســنتی، دست به دســت هم داده و زنان را شکنجه و 
قربانی می کنند. حذف زنــان از جامعه، آموزش، کار و 
همه ی بخش های زندگی توســط طالبان، با پشتوانه و 
توجیهات دینی و مذهبی انجام شــده اســت. طالبان 
مدام برای توجیه رفتار زن ستیزانه  ی شان به خدا، قرآن، 
دین، پیامبر، حدیث، ســنت و غیــره ارجاع می دهند. 
با اســتفاده از همین ظرفیت دینی و مذهبی است که 
طالبان به خودشــان حق می دهند که حتی در محضر 

عام، زنان را شلاق بزنند. خلاصه اینکه دیانت افراطی و 
سنتی با ترکیبی از جهالت و عرف قبیله، مستعد چنین 

خشونت عمیق و گسترده علیه زنان است.
امــروز در سراســر افغانســتان، مولــوی  تورگل ها، 
مندوخان هــا و کامل خان هــای دیگــری روی صحنــه 
آمده اند و به شــکل بسیار گسترده و وحشتناکی زندگی 
زنــان را نابود کرده اند و آنان را اســیر چهاردیواری خانه 
کرده اند. بنابر این باید بپذیریــم که در درون »مذهب و 
شریعت« یک ظرفیتی وجود دارد که مردان دین خوی، 
ســنتی و افراطی می توانند با بهره بــردن از آن، زنان را 
به صورت  شــرعی و عرفی مورد ستم، سرکوب، شکنجه 
و تبعیض گسترده قرار بدهند. به همین سبب وقت  آن 
اســت که باورهای دینی و مذهبی را مورد بازاندیشــی، 
سنجش و ارزیابی قرار بدهیم. از خود ما بپرسیم که در 
جامعه ی ما، چرا دیانت و شــریعت این همه نقش منفی 

و زن ستیزانه دارد؟
 به باور نگارنده، در »گُم نامی« تلاش شده با بازنمایی 
وضعیت زنان در کندلو، ما را در شناخت و درک وضعیت 
آنان کمک کند.  با این نــوع بازتاب های هنرمندانه، ما 
با تجربه های زندگی زنان شــریک می شــویم. به صورت 
عمیق تــر و فراتــر از نگاه روزمره و معمولــی، می  توانیم  
زنان و زندگی شان را بشناســیم. به کمک این آگاهی و 
شــناخت، در مورد نقش و تأثیر دین و مذهب در زندگی 
زنان، در جامعه ی ســنتی و دین خوی مان بیاندیشیم، 
و در نهایت برای انســانی  کردن این شــرایط و وضعیت 

ناگوار  سهم بگیریم و تلاش کنیم.
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اخیرا اثر تازه ای به زبان هالندی با عنوان »شــهروندی 
جهانی در آیینه ی افغانستان و هالند« توسط داکتر بشیر 
عزیزی منتشــر شده است و مورد توجه صاحب نظران و 
کارشناســان در هالند قرار گرفته اســت. بشیر عزیزی 
نگارنده  ی کتــاب »نوروز، انگیزه و رســالت فرهنگی«،  
نخســتین کتاب منتشرشــده از انتشــارات شاهمامه ، 
نیز اســت.  او در ســال های اخیر به  عنوان استاد و آمر 
دیپارتمنــت علــوم اجتماعــی )Social Sciences ( در
Roer College  Schondeln ایفای وظیفه کرده است.

کتاب در برگیرنده ی متن کامل پایان نامه ی دکترای 
بشــیر عزیزی اســت، کــه در ۹ اپریل ســال ۲۰۲۰ در 
دانشــگاه لایدن موفقانه دفاع گردیده و اکنون با عنوان 
کامل »شــهروندی جهانی: تأملی بر شهروندی جهانی 

در آیینه ی افغانستان و هالند« به  چاپ رسیده است:
 Wereldburgerschap: Reflectie op 
 Wereldburgerschap in de spiegel van
Afghanistan en Nederland
این کتاب در پنج فصل و ۴۵۲ صفحه، به وســیله ی 
بنگاه نشــراتی  Aspektدر جولای ۲۰۲۰ منتشرشــده 
است. به نظر می رسد که این اثر مورد  توجه دوست داران 
آثــار علمی و آکادمیک در مورد مســایل افغانســتان و 

جهــان قرار بگیــرد. به  منظور آشــنایی با ایــن کتاب،  
توضیح چند نکته ی کلی را ضروری است:

۱- این کتاب، به گمان اغلب، نمونه  ای از نخستین 
کارهــای آکادمیک دربــاره ی ایده ی شــهروند جهانی  
است که در آن افغانستان با یک کشور غربی )هالند( در 
یک متن)Context(  جهانی  مقایسه  شده،  و با استفاده 
از روش مقایســه ای سیستم های سیاسی و آموزشی، و 
عوامل ناگزیری پیوند آنها و اثرگذاری شــان بر هم دیگر 

پس از ۱۱ سپتامبر، تحلیل و بررسی شده است.
۲- جنایت علیه فرخنده، به مثابه ســیاه ترین لکه در 
تاریخ معاصر افغانستان ، شاید برای نخستین  بار  موضوع 
یک مطالعه ی آکادمیک قرار گرفته باشد. موضوعی که در 
این اثر با معیارهای علمی ریشه یابی شده  و در آیینه ی این 
جنایت بشری، بحران مشروعیت دولت و عوامل ناکامی 
دموکراســی در افغانستان، به ویژه در چهار دهه ی اخیر، 
 بررسی شــده  است. نویسنده جنایت علیه فرخنده را به 
 مثابه ارزش نما یا معیار برای کارآیی و اهمیت نظریه های 
فلسفی از زمان یونان باستان، تا تدوین نظریه ی مدون و 
جامع فلسفی در قرن ۱۸ به وسیله ی کانت، و نظریه های 
فلاسفه ی معاصر مانند هابرماس، دریدا و آپیا و دیگران، 
پیرامون حق شهروند جهانی در نظر می گیرد، تا با تلفیق 

شهروندی جهانی در آیینه ی افغانستان و هالند
معرفی کتاب »شهروندی جهانی« نوشته ی بشیر عزیزی

شهروندی جهانی )زبان هالندی(
Wereldburgerschap :عنوان هالندی
نویسنده: بشیر عزیزی
)Aspekt( بنگاه نشراتی اَسپِکت
چاپ اول، هالند، اپریل ۲۰۲۰
۴۵۲ صفحه منیژه نادری
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نظریــه و عمل در جامعه  ای مشــخص، راه برای فهم ریشــه های 
بحران در افغانستان  هموارتر گردد.

۳- حجم منابع و کثرت مآخذ دســت اول کــه در این کتاب 
استفاده شــده، بسیار چشــم گیر اســت. حدود ۲۰ صفحه ی 
کتاب، فهرست کتاب ها و مؤلفان آن ها را در بر می گیرد، و ۷۲۵ 
پانوشت، تفســیرهایی برای مأنوس تر کردن منابع اند، که  خود 
منبعی معتبر و علمــی برای دانش پژوهان جوان  در این عرصه ه 

به شمار می روند.
با این همه پژوهشی که نویســنده حدود نیم دهه به گونه ای 
سیستماتیک با آن سرگرم بوده است،  کدام ادعای بلندی ندارد 
و خــود در مقدمه ی کتــاب می نگارد: »هدف علــوم اجتماعی 
پیشکش کردن نسخه های  از قبل آماده شده و یا، به تعبیر دیگر، 
 حل همیشگی مشــکلات اجتماعی نیســت و پژوهش من نیز 

نمی تواند از این امر مستثنا باشد.«
به همین دلیل نویسنده امیدوار است  پژوهش او زمینه ساز و 
تکانه  ای تازه، برای مطالعات جدید و بحث های بیشتر آکادمیک 
در ایــن زمینه، به ویژه در میان دانشــمندان و روشــنفکران، در 
داخل و بیرون از مرزهای افغانســتان گردد. با هم ســویی با این 
امیدواری نویســنده ، آرزوی ما نیز این اســت کــه علاقه مندان 
کتاب، به خصوص نســل جــوان و کنجکاو، که در دانشــگاه ها 
سرگرم کسب علم اند و با روش های علمی زمان خویش آشنایی 
دارنــد، از وجود چنین اثری بی خبر نمانند و به این منبع تازه ی 

علمی ـ  فلسفی دسترسی یابند.
می دانیم که نقد این اثــر، خود نیازمند معلومات تخصصی 
و تبحــر لازم در مــورد موضــوع کتــاب و پایه هــای تئوریــک 
ایده ی شهروندی، به ویژه شهروند جهانی، است، تا با معیار های 
علمی بــه داوری در مورد آن پرداخته شــود. امیدواریم در کنار 
ترجمه ی فارســی ایــن کتاب، نقدهــا و دیدگاه هــای علمی و 

آکادمیک صاحب نظران نیز در دسترس ما قرار گیرد.
باعث خرسندی است که اثری از  یک صاحب نظر افغانستانی 
به زبان هالندی نگارش یافته است و به موضوعاتی پرداخته  که 
ریشه یابی و تحلیل آنها در رسانه های غربی، کمتر مجال بازتاب 
یافته اســت. امید اســت زمینه ی ترجمه ی فارسی این پژوهش 
با همکاری یکی از نهاد های فرهنگی فراهم آید و در دســترس 

هموطنان مان قرار گیرد.
ســپاس از مؤلف اثــر که به من مجال داد  ســهمی اندک  در 
آرایش پشتی این دستاورد ستوده ی علمی داشته باشم. این اثر 
را می توان از تمام کتابفروشی های هالند و بلژیک و نیز به صورت 

آنلاین دریافت کرد. 

کتاب در برگیرنده ی متن کامل 
پایان نامه ی دکترای بشیر عزیزی 
است، که در ۹ اپریل سال ۲۰۲۰ در 
دانشگاه لایدن موفقانه دفاع گردیده 
و اکنون با عنوان کامل »شهروندی 
جهانی: تأملی بر شهروندی جهانی 
در آیینه ی افغانستان و هالند« به  چاپ 
رسیده است.
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»طبقات ســامری«، نوشــته ی محمدشــاه فرهــود از 
جدی ترین آثار پدید آمده در بیست سال اخیر است.  نام 
کتاب  آدم را به یاد کتــاب »طبقات ناصری« می اندازد. 
طبقات ناصری، توسط منهاج الدین سراج جوزجانی، 
 در عهد شخصی به نام ناصر الدین نوشته شده و به وی 
اهدا گردیده  اســت، از این رو طبقــات ناصری خوانده 
شده اســت. ولی طبقات سامری استعاره  ای از نام این 
کتــاب، به اضافه  یا تصرف کلمه ی »ســامری«، مدلول 
گوساله ی سامری برای گوساله پرستان، در عصر ماست. 
گوساله ی سامری  مجسمه  )تندیس( یک گوساله ی 
قــوی عضله  ی شــاخ دار اســت که در غیبــت حضرت 
موسی ، آنگاه  که با خدا در مصاحبت بود ، از طلای زرد 
۲۱ عیار ساخته شده بود،  و مردمان را وعده داده  بودند 

که آرزوهای شان از آن مرجع، حاصل می شود.
 فرهــود درکتاب تحقیقی پرمایــه اش می نمایاند که 
امروز این امت اســلامِ ساکن  افغانســتان است که گرد 
گوســاله ی ســامری عصر می چرخنــد و طلب مقصود 
می کننــد. گوســاله ی کتــاب فرهــود، امریــکا و ناتو و 
هم پیمانان شــان استند که با ســرازیر کردن میلیارد ها 
دالــر ، قوم زرپرســت را به گرد خود کشــاندند و در بدل 
زر و زمین همه ی اعتقــادات ، پرهیزکاری ، علو همت و 

انسان بودگی شــان را از آنها گرفتند. مــا دیدیم که این 
زراندوزی همه ی رفاه و امکانات را برای شــماری اندک 
از آدم های طماع و حریص فراهم کرد، اما احساسِ درد 
و درکِ   رنج و بیچارگی را از میلیون ها انســان گرفت. در 

متن کتاب می خوانیم :
» دولــت فعلی، گوســاله ی مقدس و طلایی اســت 
کــه از دهنش جواهرات می ریزد. طبقات ارگ نشــین و 
مافیایی اش نیز بر گردِ این گوساله ی زرین می چرخند 
و می بلعند.  به یگانه چیزی که سجده می کنند  طلا و زر 
است. به یگانه چیزی که پشت می کنند، مردم و میهن 

است. اینان دچار ازخودبیگانگی شده اند.« )ص ۵۴(
در طبقــات ســامری نه تنها بــه رمــوز و نگفته های 
زراندوزی و زمین خواری اشــخاص و افراد پی می برید، 
بلکه تاریخ صدســال این مملکــت را در بهترین صورت 
ایجاز آن، در نثری شــیرین و مســتند خواهید خواند. 
در ایــن کتاب نــه فقط از طبقات ، بلکــه از جنبش ها و 
تغییرات گوناگون در طول صد ســال کوتاه کوتاه  سخن 
رفته است. آنچه به این اثر، زیبایی و جذابیت می بخشد، 
زبان شــیوای فرهود اســت در رویکرد طنز آمیز. منظور 
از طنــز در این جا، معنای جدید و پساســاختارگراییي 
کلمــه، و بازی زبانی و کاربرد مفاهیمِ مترادف واژه ها در 

گوساله ی سامری آمریکا در افغانستان
نیم نگاهی به کتاب »طبقات سامری« نوشته ی محمدشاه فرهود

حسین پرواز

طبقات سامری
محمدشاه فرهود
نشر الکترونیک، جنوری ۲۰۲۰
)goftaman.com( ناشر: وبسایت گفتمان
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دال هال شناور است.  
این متن گیــرا زمانی به اوج می رســدکه فصل ها و 
مباحــث را با تمثیــلات و حکایات، از متــون نظم و نثر 
ادبیات کلاســیک فارســی دری  می آرایــد. آنجا  که در 
فصل آغازین ، پیشــینه ی بحث طبقاتــی  را با بریده  ای 
از سیاســت نامه ی خواجه نظام الملک )ســیرالملوک( 
می آغازد : » پادشــاهان را همیشه دو خزینه بوده است، 
یکی خزانه ی اصــل و یکی خزانه ی خــرج، و مالی که 
حاصل شدی بیشــتر بخزانه ی اصل بردندی و کمتر به 
خزانه ی خرج. و در پادشــاهی: پادشــاه، وزیر و دبیر ، 
ندیمــان، علمــا و خواص لشــکر، طبیبان، شــاعران و 
منجمین، شحنه، قاضی، محتســب و جاسوس رعایا، 
بازرگانــان، غلامان، مفســدان و صوفیــان.« )ص ۷( یا 
در جایی دیگر، تمثیلــی از تاریخ بیهقی ذکر می کند : 

»حسنک را سوی دار بردند...«
جامعــه ی ما در هر پادشاه گردشــی دچار دگرگونی 
عمیقی شــده اســت و هر بــار نیز طبقــات جدیدی، 
مخصوصــاً طبقه ی ثروتمنــد روییده اســت. فرهود در 
کمال دقت این تغییرات و دست  به دســت شدن تملک 
و ثــروت را فهرســت و رده بنــدی کرده و طبقــات را در 
تمام نظام ها و رژیم های مختلف، در زلال اســناد و ذکر 
سنوات، از ظهور ، حضور و موجودیت شان توضیح داده 

است. در مقدمه ی کتاب طبقات سامری می خوانیم : 
»در این نوشــتار محور اصلی و محــدوده ی بحث، 
بررسی ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در دو دهه ی 
پســین اســت. ســاختاری کــه عناصــر و حلقه هایش 
به صورت فاجعه آمیزی  شکل گرفته اند. طبقات ثروتمند   محمدشاه فرهود

بحث تفرقه ی زبانی و استفاده ی حساسیت برانگیزِ کلمات، 
یکی از بحث های علمی و آکادمیک کتاب است. فرهود با 
استفاده از موارد و مآخذ دست اولِ زبان شناختی، به طرح 
و تشریح مسئله پرداخته است. در این بحث شما به نکات 
اساسی و باارزشی در خصوص تفاوت لهجه و استفاده ی 
زبان، در جغرافیای مختلف زبانی بر می خورید که از تبحر 

نویسنده در زبان و ادبیات شناسی حکایت دارد. 
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و  طبقــات فقیــر در وضعیــت جدید، دچار اســتحاله، 
نوســان و جابه جایی های عدیده ای گردیده اند. دولتی 
که پس از طالبان به وجود آورده شــد، به طبقات نوینی 
نیــز ضــرورت داشــت. طبقــات زرانــدوز و زمین خور، 
وطبقات فقیر و گرســنه. طبقات ســامری، نامی است 
که به ثروتمندان طلاخور و تازه به دوران رســیده اطلاق 
می گردد. طبقات ســامری طبقات باد آورده ای اســت 
که به طور خلق الســاعه در قلمرو سیاســی و اقتصادی 
مملکــت پدیدار شــده و فقط بــر گــردِ زر و زور و زمین 
می چرخنــد. افرادی که متکی به زور، به انباشــت زر و 

زمین پرداخته اند. « )ص ۳(
نویسنده بر خلاف دســتگاه چور و فساد اداری این 
بیســت ســال اخیر، در منتهــای امانــت داری، افراد و 
دسته هایی را که یک شبه تا چند شبه صاحب ثروت های 
کلان طلایــی شــدند، شناســایی و ردیــف می کنــد ، 
نام اشــخاص را نمی بــرد، ولی هر خواننــده ی آگاه به 
جریان های بیســت ســال اخیر افغانســتان به روشنی 
درمی یابــد که در هر طبقه بندی، چشــم  نویســنده به 

سوی چه کسی رفته است.
نویســنده در مبحث »تفرقه ی قومــی« تفرقه های 
مختلفی را که در نیم قرن اخیر و بیشــتر در این دو دهه 
در کشــور در انداخته اند ، اعم از تفرقه ی قومی ، زبانی ، 
مذهبی ، ســمتی و سیاســی و نیز انواع ستم ، از جمله 
ستم جنسیتی را بر می شمارد،  و از آن شمار، به تفرقه ی 
زبانی بــه  تفصیل می پردازد. در ایــن فصل تفاوت های 
گویشــی و سلیقه  ای زبان فارسی دری را، در عالی ترین 
برداشــت ممکن، بی طرفانه و با دقتِ پروسواسی دنبال 

می کند. زیبایی این مبحث در آن است که استدلال ها 
همه مســتند ند و بالاتــر از آن، نویســنده راه  حل های 

مردمی و فراقومی، دم دست می گذارد. 
بحث تفرقه ی زبانی و استفاده ی حساسیت برانگیزِ 
کلمــات، یکــی از بحث های علمــی و آکادمیک کتاب 
اســت. فرهود با اســتفاده از موارد و مآخذ دســت اولِ 
زبان شناختی، به طرح و تشریح مسئله پرداخته است. 
در این بحث شما به نکات اساسی و باارزشی در خصوص 
تفاوت لهجه و اســتفاده ی زبان، در جغرافیای مختلف 
زبانــی بر می خورید کــه از تبحــر نویســنده در زبان و 

ادبیات شناسی حکایت دارد. 
منابــع و مآخذ فارســی و انگلیســی، هــم در ذیل 
صفحه ی مربوط و هم در پایان اثر، به صورت کتاب نامه 
فهرســت شده است، و شــامل منابع متنی )کتاب ها(، 
منابــع ویدیویی )یوتیوب(، و منابــع تصویری )عکس( 
می باشــد، و مجموع شــان به بیشــتر از هفتــاد منبع 
می رســد. فهرســت ها و آمــار و ارقــام، همــه از منابع 
دســت اول و نهاد های ذیربط بین المللی مانند سیگار، 

برداشته شده است. 
کتاب طبقات ســامری در نوع خود از نخستین آثار 
مشــروحی اســت که با دقت بالایی توســط محمد شاه 
فرهــود، نویســنده ، منتقــد و ادبیات شــناسِ معاصــر 
افغانستان نوشته شده است. من از خواندن آن بهره ها 
بــردم و با تمام صداقت و اطمینان می خواهم بگویم که 
کتاب از چنان نثر زیبا، ســلیس   و پر جاذبه ا ی برخوردار 
اســت که بار بار هنگام خوانــش آن،  لقمه ی غذای تان 
ســرد خواهد. برای فرهود عزیز ســلامت ، طول عمر و 

تألیف های بیشتر آرزو می کنم. 

گوساله ی کتاب فرهود، امریکا و ناتو و هم پیمانان شان 
استند که با سرازیر کردن میلیارد ها دالر ، قوم زرپرست را 
به گرد خود کشاندند و در بدل زر و زمین همه ی اعتقادات ، 
پرهیزکاری ، علو همت و انسان بودگی شان را از آنها 
گرفتند. ما دیدیم که این زراندوزی همه ی رفاه و امکانات 
را برای شماری اندک از آدم های طماع و حریص فراهم 
کرد، اما احساسِ درد و درکِ   رنج و بیچارگی را از میلیون ها 
انسان گرفت.
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 چیــن یکی از کشــورهای کهــن و باســتانی در قاره ی 
آســیا به شــمار می رود، این کشــور دارای تمدنی کهن 
و درخشــان در طــول تاریخ بوده اســت، چیــن بعد از 
قــرن هجدهم میــلادی فــراز و فرودهای زیــادی را در 
سیاســت داخلی و خارجی اش متقبل شــده است. در 
ســال ۱۹۴۹ انقــلاب دموکراتیک نوین سوسیالســتی 
به رهبری مائو در این کشــور به پیروزی رســید و به این 
ترتیب جمهوری خلق چین متولد شد، پس از به قدرت 
رسیدن »دنگ شــیائوپینگ« و روی دست گرفته شدن 
سیاســت درهای بــاز در بخش اقتصادی، این کشــور 
آهســته ولی پیوســته از انزوای بین المللی بیرون آمد و 
روابط سیاسی و اقتصادی اش با اکثر کشورهای جهان 
به خصوص کشورهای غربی به رهبری آمریکا گسترش 
یافت. سیاست درهای باز در بخش اقتصاد، باعث رونق 
و پیشرفتی همه  جانبه در این کشور شد و در مدت کمتر 
از نیم قرن، این کشور را به یکی از کشورهای قدرتمند و 

تأثیر گذار جهان مبدل ساخت.
چین یکی از همســایه های افغانستان است. دولت 
افغانســتان پس از به پیروزی رسیدن انقلاب در چین، 
این کشــور را به رســمیت شــناخت و در ســال ۱۹۵۵ 
روابــط دیپلوماتیــک بین دو کشــور برقرار شــد. مردم 
افغانســتان امــا معلومات بســیار کمی در مــورد چین 
دارنــد و این کشــور نزد بیشــتر مردم افغانســتان هنوز 

اسرارآمیز و ناشناخته است. نسل قبلی در افغانستان تا 
حدودی فیلســوفان، رهبران و سیاست مداران چینی و 
به خصوص »کنفسیوس«، »مائو«، »چون لای« و »دنگ 
شائیوپینگ« را می شناختند، اما نسل فعلی معلوماتی 
بسیار کم و ســطحی از رهبران، سیاست و حکومت در 
چین دارند. نویسندگان و متفکران چینی درافغانستان 
مهجور و ناشــناخته اند. از جمع رمان نویســان معروف 
چینی، نام »مویان« برای افغان ها تاحدودی آشناســت 
و دلیل آن هم ترجمه ی آثار وی به زبان فارسی در ایران 
اســت. دلایل متعددی در این زمینه نقش دارد که این 
موارد از آن جمله اند: عامل جغرافیایی، حضور شوروی، 
حضور غــرب به رهبــری آمریکا، نبود زبان مشــترک و 

سیاست انفعالی چین
افغانستان با چین بیش از صد کیلومتر سرحد دارد، 
امــا تا هنوز راه زمینی میان این دو کشــور وجود ندارد. 
نبودِ راه زمینی باعث شــده اســت تا رفــت و آمد میان 
مردم دو کشــور وجود نداشته باشد و این یکی از عوامل 
اساســی در زمینه ی عدم آشــنایی مردمان دو کشور از 
یک دیگر به شــمار می رود. در پهلوی عامل جغرافیایی، 
حضور اتحاد جماهیر شــوروی سابق در دهه ی هشتاد 
میلادی در افغانســتان و مخالفت چیــن با این حضور 
نیز، یکــی دیگر از عوامل دور ماندن مردم دو کشــور از 

یک دیگر به شمار می رود.

درباره ی چین چه می دانیم؟
مروری بر کتاب »دریچه  دوستی؛ نگاهی کلی به چین« نوشته ی چن جونگ و صفی الله ناصری

لطیف آرش

دریچه دوستی؛ نگاهی کلی به چین )زبان پشتو(
عنوان پشتوی کتاب: د دوستی کړکی
نویسندگان: صفی الله ناصری و د چین غوټۍ)چن جونگ(
طرح جلد: وی یاسه
ویراستاران: زلمی و روان  ځاځی
انتشارات اکسوس
چاپ اول، کابل ۱۴0۱
303 صفحه، ۱000نسخه
قیمت: 300 افغانی
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پــس از ســال ۲۰۰۱ و تشــکیل دولــت جدیــد در 
افغانســتان، روابــط میــان جمهــوری خلــق چیــن و 
افغانستان که در زمان حاکمیت دولت مجاهدین قطع 
شــده بود، یک بار دیگر از ســر گرفته شــد، اما حضور 
سنگین کشــورهای غربی به رهبری آمریکا، مانع مانور 
فعــال چیــن در عرصه هــای مختلــف از جمله بخش 
فرهنگی شــد و این انزوای خودخواسته ی دولت چین 
در افغانســتان، یکی دیگــر از علل عــدم آگاهی مردم 
افغانستان درباره ی کشور چین محسوب می شود. نبود 
زبان مشترک نیز به عنوان یک فاکتور مهم در این راستا 

به شمار می آید.
کتــاب »دریچه دوســتی؛ یک نگاه کلــی به چین« 
نخســتین اثری است که به وســیله ی یک نویسنده ی 
افغان و یــک نویســنده ی چینی، به گونه ی مشــترک 
نوشــته شده است. در این کتاب یک نگاه جامع و کلی 

به جمهوری خلق چین صورت گرفته است.
فصل اول کتاب به تاریخ چین باســتان، ســفر یکی 
از مؤلفیــن کتاب به کشــور چیــن و معلوماتی مختصر 
دربــاره ی پــروژه ی بــزرگ »یــک راه و یــک کمربنــد« 
اختصاص یافته است، دولت چین در قالب پروژه ی یک 
راه و یک کمر بند، با صدو چهل کشــور و ســی سازمان 
بیــن المللی، بیش از دوصد قــرار داد همکاری منعقد 
کرده اســت. بخش دیگر این فصل به روابط سیاســی 

کتاب »دریچه دوستی؛ یک نگاه 
کلی به چین« نخستین اثری است 
که به وسیله ی یک نویسنده ی 
افغان و یک نویسنده ی چینی، به 
گونه ی مشترک نوشته شده است. 
در این کتاب یک نگاه جامع و کلی 
به جمهوری خلق چین صورت 
گرفته است..



صفی الله ناصری )یکی از نویسندگان کتاب(

کتابنامه  سال سوم  شماره ی بیستم  جوزا/ خرداد 1402 36

جمهــوری خلق چیــن و دولت افغانســتان اختصاص 
یافته است و پیشینه ی دو هزار ساله ی این روابط در آن 

بررسی شده است.
فصل دوم این کتاب دو بخش دارد. بخش نخست آن 
به نخستین قاموس بزرگ پشتو و چینی اختصاص یافته 
است. قاموس یاد شــده به وسیله ی»چه هونگ سای« 
یکی از استادان زبان پشتو، در خلال سی سال تکمیل 
شده است و یک قاموس با ارزش تلقی می شود. بخش 
دوم کتاب دربــاره ی خاطرات محصــلان، کارمندان و 
دیپلومات هــای چینایی مقیم افغانســتان اســت و در 
این بخش با ده ها فارغ التحصیل، کارمند و دیپلومات 
پیشــین مصاحبه صورت گرفته و آنــان از خاطره های 

شیرین و فراموش ناشدنی شان حرف زده اند.
فصل ســوم کتــاب از مهم ترین فصل هــای کتاب به 
شــمار می رود. در این فصــل درباره ی سرســبز کردن 
»صحرای بزرگ گوبی« می خوانیم. دولت چین در طی 
ســه دهه و با غرس میلیون ها نهال، صحرای خشــک و 
لم  یزرع گوبی را سرسبز و شاداب کرده است. از تجارب 
چین در این بخش می توان در افغانســتان نیز استفاده 
کرد، چون افغانســتان هم یکی از کشورهایی است که 
به شدت به ســوی صحرایی شدن و جنگل زدایی پیش 

می رود.
فصل چهارم کتاب به زراعت و روند میکانیزه شــدن 
زراعت چین می پردازد. در این فصل نویســنده در ابتدا 
سیستم زراعتی سنتی چین را معرفی می کند و سپس 
بــه روند میکانیزه شــدن زراعت چین می پــردازد. روند 
میکانیزه شــدن چین باعث بهبــود کیفیت محصولات 

زراعتی و فروانی آن شده است.
در فصــل پنجــم کتــاب نویســنده بــه جاذبه های 
گردش گــری و تنــوع قومــی و اتنیکــی کشــور چین 
می پردازد. بدون شک کشور چین یکی از بهترین نقاط 
جهان برای گردش گری محسوب می شود. »دیوار بزرگ 
چین«، »قصر ممنوعه« و... از مکان های منحصر به فرد 
این کشور به شمار می رود. چین از نظر قومی و اتنیکی 
نیز یک کشور متنوع و کثیرالقومی به شمار می رود و در 
این فصل خواننده با اقوام و فرهنگ های گوناگون چین 

آشنا می شود.
فصل ششــم به تجارت چیــن و تأثیــرات آن بالای 
محیط زیســت و اقلیم جهان اختصاص یافته است. در 

این بخش از کتاب نویســنده بــه دفاعیه ی دولت چین 
دربــاره ی توجه این کشــور به محیط زیســت در داخل 
کشــور و هم چنان کمک به کشورهای جهان سومی که 

از پدیده ی تغییر اقلیم رنج می برند، می پردازد.
فصل آخــر و پایانی کتاب به پدیــده ی تکنالوژی و 
هوش مصنوعی، و اســتفاده ی دولت و جامعه ی چین 
از آن اختصــاص یافته اســت. در این فصل می خوانیم 
کــه دولت چین قســمت اعظــم کارهــای حکومتی را 
الکترونیک ساخته است، که این مسأله باعث سرعت و 

بهبود کیفیت خدمات برای مردم شده است.
به عنوان سخن آخر، باید گفت این کتاب یک کتاب 
معلوماتی اســت که درباره ی مســائل مختلف کشــور 
چین به خواننــده اطلاعات ارائه می کند. این کتاب در 
موضوع خود نخســتین کتاب به زبان پشتو و یک منبع 
خوب در زمینه ی چین شناســی به شمار می آید. طرح 
جلد کتاب که به وسیله ی یک طراح چینی انجام شده، 
با متــن و متحوای کتــاب هم خوانــی دارد و یک طرح 
مسلکی به حساب می آید. این کتاب هم مثل سایر آثار و 
کتب افغانی به صورت مسلکی ویرایش نشده و خواننده 
در سراســر کتاب با اغلاط املایی و مشکلات دستوری 
روبه رو است، که این مشکلات به کتاب ضربه ی سختی 

زده است.
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روایتِ اول شخص
»روایتِ اول شخص« بخش جدیدی است که تلاش 
می کنیم از این پس، بخشی از هر شماره ی کتاب نامه 
را بــه خــود اختصاص دهــد. در این بخــش، روایتِ 
نویســندگان، مترجمان، ویراســتاران و ناشران را، از 
چند و چون کتاب های چاپ شــده یا زیر چاپ شان، 
بازتــاب می دهیم، تا ضمن ارائه ی اطلاعات دســت 
اول از کتاب توســط خود کتاب آفرینان، به تجربه ها، 
چالش ها، فراز و نشیب ها و پس زمینه های آفرینش، 
چاپ و توزیع اثرشان هم، نگاهی انداخته باشیم. این 
روایتِ اول شــخص، همراه خواهد بود با گزیده ای از 
متن کتــاب به انتخاب خود نویســنده؛ که می تواند 

مخاطب را با نوع نگارش و زبان اثر نیز، آشنا کند.
جملــه  از  کتاب آفرینــان  ســایر  و  نویســندگان 
مترجمــان، ویراســتاران و ناشــران، ایــن روایت هــا 
را به شــکل دســت اول و مســتقیم بــرای کتاب نامه 
می نویسند. ما دســت همه ی فعالان عرصه ی کتاب 
افغانستان را، برای بازتاب روایت شان از روند آفرینشِ 
اثــری که چاپ شــده یا زیــر چاپ اســت، به گرمی 
می فشاریم، و امیدواریم نشر این روایت ها کمک کند 
تا علاقه مندان و کتاب خوانان، با گوشه ای از تلاش ها 
و زحمت هــای صرف شــده برای تحقیق، نوشــتن، 
ترجمــه، ویرایــش، صفحه آرایی، چــاپ و توزیع یک 
کتاب، آن هم در بستر ســرزمینی چون افغانستان، 

بیشتر آشنا شوند.
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بیست و چند سال پیش، در زمان سلطه ی اول طالبان 
بر شــهر مزار شــریف، نابودی چند دســتاورد شخصی 
تلخ کامیِ ماندگاری برایم در پی آورد. یکی از آنها نابودی 
بیش از شش صد صفحه خاطره ی روزانه بود که در چند 
دفترچه دســت نویس شــده بود. یادِ ازدســت رفتن آن 
دستاورد، همیشه آزارم داده است، به ویژه با درهم آمیزی 
ایــن آگاهی که دیگر آن شــور و انرژی جوانی نمانده تا 
بــه کار جبرانی بپردازم. با این حــال مصمم بوده ام که 
خاطره هــای برخــی رویدادهای اثرگذار بر سرنوشــت 

عمومی وطن و مردمم را ثبت کنم. 
نظارت بر اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 
۱۳۸۳، یکی از فرصت هایی شد برای عملی کردن چنین 
تصمیمی. تجربــه ی ثبت خاطــرات در رای گیری های 
بعدی هم تکرار شد، اما پرسش حل ناشده در هنگام ثبت 
خاطرات، این نکته بود که چه چیزی می تواند خصوصی 
و تابــو تلقی گردد و نباید همگانی ســازم و چه چیزی را 

به رغــم جنبه هــای خصوصی آن، بــه دلیــل دارابودن 
اهمیــت نمادیــن، باید بیان کــرد؛ و یا اگر بیــان کرد با 
چــه ادبیاتی و با چــه درجه  ای از سانســور. عبور از این 
گردنه هــای ناهموار هیچ گاه با اطمینان و خاطرجمعی 
صورت نگرفت. بی ثباتی احساســی من هم روی میزانِ 
فروروی به عمق مسایل اثر داشته است؛ زمانی تصمیم 
بی پرواتری می گرفته ام، ولی پس از مرور و بازاندیشــی، 
روی برخــی از لحظه ها خط ســرخ می کشــیده ام، و یا 

می کوشیده ام لحن و ادبیات آن را تلطیف کنم. 
به موازات گسترش مباحث انتخابات در رسانه های 
عمومــی و محافــل شــهروندی، مــن هــم دامنــه ی 
مطالعاتم را تنوع بخشــیدم؛ اگرچــه که این مطالعات 
به شکل ناپیوسته و گاه گاهی بودند و معمولًادر برهه ی 
زمانی کارزار های انتخاباتی فشردگی پیدا می کردند. 
مقاله هــای کتــاب از دل ایــن مطالعــات و تحقیقات 

کنده  ـگریخته ی کتابخانه  ای برآمده است. 

وقتی که دمبوره تار ندارد
کتابی زیر چاپ از تقی واحدی

تقی واحدی

وقتی که دمبوره تار ندارد 
)مجموعه ی خاطرات(
تقی واحدی
تهران، نشر آمو
زیر چاپ

اشاره:
 تقی واحدی، مجموعه خاطراتش از ایام کارش به عنوان ناظر در رای گیری های مختلف در افغانستان را در قالب کتابی 
گرد آورده است، که زیر چاپ است. در این جا یادداشت او در معرفی این کتابِ در راه و گزیده ای از کتاب را که خود او 

برگزیده، با هم می خوانیم.
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در فرایند تولید متن، کمبودی ای را که همیشــه در 
خود حس می کــردم، فقر دانش آکادمیک در زمینه ی 
نظریه های جامعه شناسی بود. همیشه نگران بودم که 
چارچوب و مســیر پیش برد مباحث بــه بیراهه نرود. به 
این خاطر دست کمک به سوی کســانی دراز کردم که 
باور داشــتم می توانند در این زمینه دســتم را بگیرند و 
راهنمایم باشند. کســانی که دانش آموخته ی رشته ی 
جامعه شناســی و به طور کلی علــوم اجتماعی بودند و 
بعضاً آثــار ارزش مندی در این زمینــه عرضه کرده اند. 
امــا به گفته ی معروف ســرم به ســنگ خــورد؛ برخی 
اصلًا ســلامم را علیک نگفتند، برخی کــه قول دادند 
مرا هم چنان در رنج انتظار نگه داشــتند. این تجربه ی 
ناخوشــایند، ذهن مرا بیشــتر درگیر این پرســش کرد 
که چــرا روحیــه ی همکاری های فکــری در جامعه ی 
فرهنگی و دانشگاهی افغانســتان آنقدر ضعیف است 
که پیامد آن می تواند روند کلیِ پویاییِ فرهنگی را دچار 
سکتگی ها و آســیب های جدی نماید. کوشش هایم با 
مطالعه ی منابع قابل اتکا در این زمینه به هدف کاهش 
نگرانی، نتوانست مرا به این اطمینان برساند که فرایند 

تولید متن به شکل حرفه  ای پیش می ود.
با نزدیک شدن هر انتخابات و یا روزهای رأی دهی 
و شــمارش آرا، مصاحبه هایی با افراد درگیر در فرایند 
انتخابــات انجــام دادم کــه پــژواک آن در بخش های 
دوم و ســوم کتاب دیده می شــود، امــا آگاهی از این 
واقعیــت کــه یافته هــای میدانی من محــدود به چند 
ولایت شــمالی کشور اســت، به من هشدار می داد که 
در نتیجه گیری هــا و تعمیم دهــی آن بــه وضعیت کل 
کشــور محتاط باشــم. هم چنین احســاس ضعف در 
توشــه ی علمی، هنــگام نیاز به تئوری پــردازی به من 
یادآور می شد که از گســتاخی در ورود به عمق برخی 

از مباحث خودداری کنم.
با این حــال،   چنان کــه در متن کتــاب آورده م، در 
همین حد که توانســته باشــم روایتی نســبتاً موجه بر 
روایت هــای تاریخــی ـ  مردم شــناختی در فرایندهــای 
انتخاباتی افغانستان و مســایل پیرامونی در دو دهه ی 
جمهوریت بیافزایم، خود را در رسیدن به هدف کامیاب 
می دانــم. در این کار به دلیــل آن که صداهای کمتری 
حــذف خواهند بود، تصویر کامل تری از گذشــته ارائه 

می گردد.
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»اولیــن انتخابات پس از ســقوط حاکمیــت اول گروه 
طالبــان در شــرایطی دایــر شــد کــه  تقریبــاً همگی 
می خواســتند با برگزاری یک جشن سیاسی، خستگی 
ناشــی از ســالیان ســردرگمی و نبردهای خونیــن را از 
تن و جان بــدر کنند. درگیری با این ســؤال که چگونه 
دست در دست هم نشان دهند که می توانند به بدنه ی 
رقابت های خویش، لباسِ نیالوده به خون بپوشانند، در 
جامعه ی خســته از جنگ شوری آفریده بود که واقعیت 
پیش بینی پذیربــودن نتیجه ی انتخابات نمی توانســت 
آن را رام کنــد. به گفته ی دیگر حتــی جنبه ی تمرینی 
فرصت هــای برابر بــرای رقابــت و مشــارکت همگانی 
نتوانســت مانع سرخوشــی میلیون ها افغانســتانی از 
مشارکت در کارزارهای انتخاباتی شود و شاید به همین 
دلیلِ مستی ناشی از جشــن انتخاباتی، تقلباتی که به 
احتمال زیاد در جنوب کشــور به شــکل گســترده تری 
صــورت گرفت، به راحتــی نادیده گرفته شــد و یا اصلًا 

چشم بینایی نماند تا آنها را ببیند. 
دلخوشــی و شــوقی کــه در انتخابات¬های بعدی 
در اندازه های متفاوت فروکشــید. مردمانی که ـ  اگرچه 
دیرتر  ـ خبر شــده بودند چه تقلباتــی به چه رنگ هایی 
صورت گرفته، حالا با کرختی بیشــتر، شــوری کمتر و 

با دقت وسواس گونه تر ســیل بینی می کردند و تصمیم 
می گرفتند. در این دوره که رســانه ها با طمطراق بیشتر 
پا به میدان گذاشته بودند، با افشاگری ها و هشدارهای 
خود از یــک جهت اســباب آن را فراهــم می کردند که 

تقلبات، زیرکانه تر و در ابعاد کوچک تر باشد. 
سرازیر شدن تکنســین های نهادهایی که تجربیاتی 
در مقیــاس جهانــی در برگــزاری انتخابات داشــتند ـ 
 همراه با جزوه های تئوریســین های انتخاباتی   ـ تا به ما 
یــاد دهند که چگونه در یــک کارزار دموکراتیک، رقابت 
قانون منــد و مشــارکت مؤثــر داشــته باشــیم، اهمیت 
چنین مشارکت هایی در چیســت و برنده و بازنده شدن 
چه معنا دارد، روی دیگر این رویداد چند بعدی اساســاً 
دموکراتیک بــود؛ نهادهایی هم چون بنیــاد فریدریش 
ایبرت، انســتیتوت دموکراتیک ملی، گروه بین المللی 

بحران، و ... .
عالمان دینی هم بیکار نماندند؛ شمار زیادی از آنها 
ترجیح دادند به جای منبرهای مساجد، در نشست ها و 
کارگاه های آموزشی، مباحث انتخاباتی را دنبال نمایند 
و اهمیت و مشــروعیت آن را از دید اسلام تبیین کنند. 
افزون تر از آن به نحو چشمگیری به عنوان نامزدان ورود 
به شــورای ملی و شوراهای ولایتی وارد فرایند انتخابات 

مستی ها و سختی های انتخابات
بخشی از متن کتاب »وقتی که دنبوره تار ندارد«
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شدند. با آن که سرخوشی و رضامند ی ای که سرنگونی 
حاکمیــت گــروه طالبان در ســال ۱۳۸۰ بــرای غالب 
افغانستانی ها به ارمغان آورد، به سرعت جای خود را به 

تب پول درآوردن داد )استاکمن، ۱۴۰۰(. 
غالــب تاجران، آب ندیده، پای لُــچ نکردند؛ با تأمل 
بیشــتری ســود و زیان مشــارکت در بازی انتخابات را 
ســبک و ســنگین کردند و پس از آنکه در جریان اولین 
دور پارلمان تردیدی نماند که تکیه زدن بر چوکی وکالت 
در نظام فرورفته در بروکراسی و فساد چه مزایای مادی 
و معنوی دلچســپی دارد، در دومین انتخابات پارلمانی 
با اشــتیاق و طمطراق به عرصه ی رقابت های سیاســی 
قــدم گذاشــتند و بدیــن ترتیــب، پول نقــش مهم ری 
در شــکل دادن بــه آرایش های سیاســی در کارزارهای 

انتخاباتی پیدا کرد.
واقعیت فقر مزمن و رشد نابرابری اقتصادی، اهمیت 
پول را در برد و باختِ بازی انتخابات پررنگ تر ســاخت 
و جایــگاه منطق این مقوله ی زاهدانــه را که پول چرک 
دســت اســت و نمی تواند قلب ها و ذهن ها را به دست 
آورد، هرچه بیشتر به حاشــیه راند. معنای این گفته ی 
منسوب  به استراتژیست جمهوری خواه ایالات متحده، 

مارک هانا در بیش از صد سال پیش که دو چیز است که 
در سیاست اهمیت دارد: اول پول است و یادم نمی آید 
که دومی کدام است، در میدان بازی سیاسی و از جمله 
انتخابات دو دهه ی اخیر افغانســتان کاملًا محســوس 
بود و ماده های قانونی و مقررات محدودکننده بر منبع، 
مبلــغ و نوع مصارف مبــارزات انتخاباتی نتوانســت از 
نقش تعیین کننده و بعضاً ویرانگر پول در میدان رقابت 
بازداری کند و میدان عمل را برای بازیگران، به شــکل 
منصفانه ای مناســب سازد. پول پوســت می انداخت و 
همســو با قانون، باور خود را از نو آشــکار می ســاخت؛ 
در جامعه  ای که به ویژگــی مهمان نوازی خود می بالد، 
سفره های هموار غذا در ابعاد گسترده، در طول دوره ی 
کارزار انتخاباتــی بــا اعطــای صفت بخشــندگی، یک 
امتیاز فرهنگی برای صاحبش کسب می کرد که به طور 
خودکار نوعی برتری هنجــاری  ـ  از منظر عوام  ـ در پی 

می آورد. 
از ســوی دیگــر انتخابــات با تزریــق پــول و ایجاد 
شغل های موســمی نه تنها پویایی کمی ایجاد می کرد، 
بلکه هم چنین به لحاظ کیفــی موجب توزیع عادلانه تر 
ثروت می شــد. خوان های قابلی و شــوروا که از ســوی 
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ســتادهای  و  روســتاها  در  به خصــوص  کاندیداهــا، 
انتخاباتی، پهن می گردید، نه تنها با چرب کردن شکم، 
بلکه هم چنین با فضاسازی بستر معاشرت و لاف و پتاق، 
نوعی فرح مندی و غم فراموشــی را به مردان خســته و 

رنجور ارزانی می کرد.
شــکل گیری هزاران انجمن مدنــی کوچک و بعضاً 
متوســط که بــر فعالیت های داوطلبانــه ی اعضا و یا بر 
حمایت های بیرونی اســتوار بودنــد، اگرچه در تخریب 
و ترمیــم بافت هــای اجتماعــی، نقش پرســروصدایی 
داشتند، احتمالًا به همین علت، نقش پایدار وعمیقی 
در قاعده مندسازی سیاست های عمومی و آرایش های 
سیاســی، به خصــوص در کارزارهای انتخاباتــی، ایفا 
نکردند. حتی شمار زیادی از این نهادها، با هدف کسب 
منفعت  ـ هرچند گذرا ـ از حاشیه ی رقابت های سیاسی 

و انتخاباتی، قدم به عرصه ی عمومی گذاشتند. 
غالب شــهروندان، صرف نظر از اینکــه تا چه حد از 
شور و هیجان انتخابات لذت می بردند، بیشتر به نتایج 
انتخابات اهمیت می دادند و همه چیز را در برنده شدن 
خلاصه می کردنــد  ـ که برای آنها غالبــاً معنای نیابتی 
داشت و به اصطلاح، رســیدن به بوی کباب بود تا خود 
کباب  ـ شکل گیری این روحیه، احتمالًا تا حدی ناشی 
از غیبت راهکاری بود که »جان رالز« پیشنهاد می کند؛ 

اینکه برندگان نتایج پیروزی خود را با آنهایی که نسبت  
به خود شــانک متر خوش اقبال بوده اند، تقســیم کنند 
)ســندل، ۱۴۰۰، ص ۱۹۲(. این شهروندان نسبت  به 
ایــن نکته ی بنیادی که اهمیت انتخابات عمدتاً در این 
واقعیت نهفته اســت که بســتر صلح آمیز و منصفانه  ای 
بــرای نقل و انتقــال قــدرت و بالتبع مدیریــت جامعه 
می گــردد  ـ فراینــدی که صرف نظر از اینکه چه کســی 
برنده شــود، ســودش نوعاً به همه می رسد  ـ علی الرغم 
برنامه هــای آگاهی بخش ســازمان های ناظــر مدنی و 
رسانه  ای، کمیســیون های انتخاباتی و سایر ارگان های 
ذی دخل دولتی طی ســالیان متمــادی، باور عمیقی 

کمایی نکردند. 
نــگاه بــرد ـ   باخت محــور و کم توجهــی بــه اهمیت 
رونــد دموکراتیــک، نه تنها در تقلب گســترده و ناامنی 
فزاینده به ویژه در روستاها، بلکه در ارتقای سطح توقع 
از انتخابــات که لزومــاً امکانی برای تحقق نداشــتند، 
نیــز نقشــی تعیین-کننده بــازی کرد. از ســوی دیگر 
شهرنشینان ـ  به لحاظ فرهنگی  ـ استبدادزده و ـ  به لحاظ 
مادی  ـ محاسبه گری که غالباً چیز دندان گیر و دَم دستی 
برای به دســت آوردن و ازدســت دادن در کیفیت زندگی 
خود از مســیر مشارکت در انتخابات نمی دیدند، و تأثیر 
تفاوت کاندیداهای انتخابات بر تعیین سرنوشت زندگی 
خــود را ناچیز می دیدند، تحــرکات انتخاباتی به مراتب 
کمتــری از خود بــروز می دادند. یــک تحقیق میدانی 
در سال ۱۳۹۷ نشــان داد که پاسخ دهندگان روستایی 
بیشتر از پاســخ دهندگان شهری در انتخابات پارلمانی 
رأی داده انــد. )۷۲ درصد، در مقایســه به ۵۸ درصد(. 
استدلال این تحقیق این است که در مناطق روستایی، 
اقدامات گروهی قوی تر دانســته می شــود و در نتیجه 
وقتی رهبران جامعه به بسیج مردم برای رأی دهی اقدام 
می کنند، احتمالًا در اینکه اعضای جامعه ی خود را به 
پــای صندوق های رأی بیاورنــد، موفق تراند )چودری و 
عرفانی، ۱۳۹۷، ص ۴۵(. نظرســنجی بنیاد انتخابات 
آزاد و عادلانه ی افغانستان در آستانه ی انتخابات ریاست 
جمهوری شانزده ی حمل ۱۳۹۳ نیز نتیجه ی مشابهی 
را نشــان می دهد. براساس این نظرسنجی، پایین ترین 
ســطح علاقه مندی به مشــارکت در انتخابات در کابل 
بــوده؛ ۶۴ درصــد در قیاس بــه اوســط ۷۵ درصد در 
سطح افغانستان )ماندگار، ۱۳۹۳(. برای روستایی های 

» اولین انتخابات پس از سقوط حاکمیت اول گروه طالبان 
 همگی می خواستند با 

ً
در شرایطی دایر شد که  تقریبا

برگزاری یک جشن سیاسی، خستگی ناشی از سالیان 
سردرگمی و نبردهای خونین را از تن و جان بدر کنند. 
درگیری با این سؤال که چگونه دست در دست هم نشان 
دهند که می توانند به بدنه ی رقابت های خویش، لباسِ 
نیالوده به خون بپوشانند، در جامعه ی خسته از جنگ 
شوری آفریده بود که واقعیت پیش بینی پذیربودن نتیجه ی 
انتخابات نمی توانست آن را رام کند. به گفته ی دیگر حتی 
جنبه ی تمرینی فرصت های برابر برای رقابت و مشارکت 
همگانی نتوانست مانع سرخوشی میلیون ها افغانستانی از 
مشارکت در کارزارهای انتخاباتی شود.«
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آرمان  گرا، این ناامنی ها بود که در درجه ی اول و به طور 
روزافزونی دســت آنهــا را از برگه و صنــدوق رأی کوتاه 
می کــرد؛ احســاس عدم تغییــر در وضعیــت زندگی و 
دسترخوان در دوره ی پساانتخابات، در درجه ی بعدی، 
شوق رفتن به پای صندوق های رأی را از آنها می گرفت.
افزایش ناامنی ها تنها به این دلیل نبود که مخالفان 
مسلح دولت، تحرکات شــان را افزایش می دادند، بلکه 
هم چنیــن از این امر سرچشــمه می گرفــت که فرایند 
تبلیغــات خشــونت بار انتخاباتی در میان اقشــاری که 
حرکت هــای خــود را هنوز به صــورت تــوده وار تنظیم 
می کردنــد هیجانــات لذت بخشــی خلــق می کــرد. 
توده هایــی که به گفته ی گابریل تــارد هرچه در اصل، 
هم چون ســایر مشــخصات، از هــم متفاوت باشــند، 
از بعضــی جهات به هم شــباهت دارند؛ عدم گذشــت 
فوق العاده، غرور زمخت و خشــن، زودرنجی حاصل از 
توهــم قدرت بیکران و از کــف دادن کامل عنان اختیار 
احساس تحریک شــده )لازار، ۱۳۸۴، ص ۷۰(. به این 
صورت خلق ناامنی هایی که از سوی گروه های افراطی 
مســلح، بنیــاد پروســه ی انتخابــات را زیر ســؤال قرار 
می داد، نتوانست ترس از سایر عوامل ناامنی را از چشم 
کاندیداهــا و رأی دهندگان دور کند. حساســیت های 
اجتماعــی محدودکننــده نســبت  بــه تبلیغــات زنان 
کاندیــدا، تهدیدهــای کاندیداهای زورمنــد  ـکه غالباً 
پشــتیبانانی در بدنه ی دولت داشتند ـ و طرفداران شان 
نسبت  به کاندیداهایی که به هر دلیلی قدرت مقابله ی 
به مثل نداشتند، نه تنها عده ی زیادی از کاندیداها را از 
صحنــه ی کارزارهای انتخاباتــی کمابیش منزوی کرد، 

بلکه قربانی های پرشماری را به دنبال داشت.
تبلیغ کاندیداها به قصد بُرد و یا افزایش ســرمایه ی 
اجتماعــی، کارکــرد آگاهی دهــی دربــاره ی اهمیت 
انتخابــات و مشــارکت مــردم نیــز داشــت. به لحــاظ 
روش شناســی، گرچه چشــم گیرترین بخش کمپاین، 
نصب پوســترها بر دیوارهــا و بلبوردهــا در هر نقطه ی 
نیرنگی شهر و روســتا و هم چنین مسیرهای پررفت ورو 
بود، اما شــاید عنصر اصلی کــه در این میان اثرگذاری 
می کــرد، دیدوبازدیدهــای گروهــی و فــردی و عقــد 
قراردادهای مبادلــه ی رأی از این طریق با وجوه نقدی 
و جنســی، به خصوص در نواحی روســتایی بود. حتی 
کســانی که پول آن چنانی برای مبادله در قبال دریافت 
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رأی نداشــتند، شــیوه ی مراجعــه ی خانــه بــه خانه و 
گذربه گذر و روستا به روستا را مؤثرتر یافته بودند. چنین 
رویکردی با هزینه ی کمتر و درجه ی اطمینان بیشتر به 
ایجاد همدلی و تشکیل ســرمایه ی اجتماعی با هدف 
بسیج در روز رأی دهی منجر می شد.  تبلیغات رسانه  ای و 
پوستری بیشتر از آنکه بر میزان آرا تأثیر بگذارد، رخ زدن 
به ســیال های انتخاباتی و انتقال این پیام بیدارباش به 

آنان بود که یعنی من هستم!
چیزی کــه در این میــان از ســوی رأی دهندگان و 
بالتبع کاندیداها زیاد جدی گرفته نمی شد این نکته بود 
که چه کسی و یا جناحی چه برنامه ای برای خیر عمومی 
دارد. اگــر برنامه  ای هم اعلام می شــد، و یا راجع به آن 
در محافل و رســانه ها بحث و تحلیل صورت می گرفت، 
هردوطــرف معاملــه آن را چندان جــدی نمی گرفتند. 
زیر تأثیر بی اعتمادی شــکل گرفته در روابط اجتماعی، 
رأی دهنده کمتر به خود زحمت می داد که فکر کند آیا 
این برنامه قابل تطبیق هســت یا نه. با این باور که نیت 
تطبیقی وجود ندارد و طرح مسایل این چنینی، طنزی 

فریبنده با مصرف انتخاباتی است. 
بســیاری از کاندیداهــا هــم خــلای بی برنامگی و 
ناکاردانــی خود را بــا طرح مســایل پیرامونی هم چون 
انگشت ماندن روی دردهای مشــترک در سخنرانی ها، 
همانندســازی در نحوه ی پوشــیدن لباس و اشــتراک 
در مراســم ســوگ و خوشــی و آیین های ماننــد آن پر 
می کردند. این مســایل به کاهش موقتی آلام ناشی از 
بی توجهی و محرومیت به ویژه در نقاط فراموش شده ی 
روستایی و پیرامونی شــهرها می انجامید. جاهایی که 
خلق وخــوی نامزدها غالبــاً مهم تــر از برنامه های آنان 
ارزیابی می شــد؛ جاهایی که آرمان گرایی و رهبرتراشی 
بخشــی از بُعــد اجتماعــی زندگــی آنــان اســت. این 
همانند ســازی ها اگر همراه می شــد با نوعی سخاوت 
کاندیدا و عمل به معامــلات حاوی ارزش گذاری مادی 
به رأی، کارآمدی مضاعفی را به دنبال می داشــت. این 
بود که به موازات استحاله شدن ارزش های مردم سالاری 
در روش های باستان محور توده  ای، و در غیاب شفافیت 
و پاســخگویی ـ  همان طــور که قبلًا اشــاره شــد  ـ پول 
اهمیت روبه ا فزایشی در پیروزی و شکست کاندیداها و 
تعیین جایــگاه اجتماعی آنان پیدا کرد. نقش پولی که 
در معامله ی نقدی مبادله می شــد، نسبت  به برنامه  ای 

که به آینده ی بیش از حد آشفته موکول می شد، با این 
اســتدلال قدیمی نیز پشتیبانی می گردید که » این نقد 

بگیر و دست از آن نسیه بدار«. 
البتــه زورگویی جایگاهش را تــا حدی محفوظ نگه 
داشــت. در فرهنــگ قهرمان پــرور ما، کاندیــدا باید تا 
حدی این باور را در ذهن رأی دهندگان احتمالی ایجاد 
می کرد که یک قهرمان اســت و می تواند مسایل دشوار 
را در زمان اندک و با نشــان دادن فداکاری و شجاعتش 
حتی در مســیر خلاف قانــون حل و فصــل نماید. نوع 
باوری که ریشه-های عمیقش را از سنت های باستانی 
سلحشــورانه به میراث می برد. نوع تفکری که فلسفه ی 
برگزاری انتخابات یعنی انتقال مشروع و بدون خشونت 

قدرت را نادیده می گیرد.
اینکه تخطی ها در اجرای کمپاین هم پرشــمار بود، 
هم اشکال متنوعی را به نمایش می گذاشت، یک سوی 
قضیه بود، ســوی دیگر واکنش هایی بود که می باید از 
ســوی ســازمان های برگزارکننــده  ی انتخابات صورت 
می گرفت. این واکنش ها از اینکه دیرهنگام، گزینشــی 
و تا حدی مبهم اجرا می شــد، دلســردی و گاه خشــم 

بسیاری از شهروندان را برمی انگیخت. 
به دلیل گسســت در نهاد متمرکز قــدرت، هرچند 
موقتی و تا حدی نمایشــی، قدرت سیاســی ـ  هم چون 
امتیازهــای اقتصادی  ـ فرصتی بــرای توزیع می یافت. 
آزادی بیانِ تاحدی شگوفاشده در کارزارهای انتخاباتی 
هم چنین به اقشــار و تشــکل های به نســبت فرودست 
و پیرامونــی اجــازه مــی داد کــه مطالبات  شــان را بــه 
فشــار اجتماعی تبدیل کنند و بــه بازآفرینی و پرورش 

گفتمان های سرکوب شده بپردازند.« 

منابع:
۱- اســتاکمن، فرح)۱۴۰۰( »عشــق و جنگ در افغانســتان«، 

ترجمه ی جلیل پژواک،  اطلاعات روز، کابل، ۲۱ سرطان
۲- چــودری، نافــع و محمد عرفانــی )۱۳۹۷(،  اصــلاح نظام 
انتخاباتــی و تجربه ی انتخابات پارلمانی در افغانســتان، کابل، 

انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان
۳- سندل، مایکل )۱۴۰۰(، استبداد شایستگی، ترجمه ی صبا 

نوروزی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ دوم.
۴- لازار، ژودیــت )۱۳۸۴(،  افــکار عمومــی، ترجمه ی مرتضی 

کتبی )چاپ سوم(، تهران، نشر نی.
۵- ماندگار، )۱۳۹۳( »در یک نظرسنجی تازه: مردم نگران تقلب 

در افغانستان هستند«، ماندگار،۷ حمل



بازتاب
کتاب و کتاب خوانی در شبکه های اجتماعی

»بازتاب« بخش جدید دیگری است که تلاش می کنیم از این 
پس، بخشــی از هر شماره ی کتاب نامه را به خود اختصاص 
دهد. در این بخش، گزیده ای از نوشته های کتاب آفرینان و 
کتاب خوانان در معرفی یک کتاب را بازتاب می دهیم، که در 
شــبکه های اجتماعی به اشتراکِ عمومی گذاشته  شده اند. 
این نوشته ممکن است یادداشتی از یک نویسنده، مترجم، 
ویراســتار، طراح یا ناشر در صفحه ی فیس بوک، اینستاگرام 
یا توییترش باشد درباره ی کتابی که به تازگی منتشر کرده و 
یا زیر چاپ دارد؛ و یا ممکن اســت نوشته ی یک کتاب خوان 
حرفــه ای یا علاقه منــد در صفحه اش باشــد، کــه کتابی را 

خوانده و پسندیده و حالا معرفی اش کرده است.
کتاب نامه ســعی می کند در هر شــماره، گزیده ای از 
ایــن روایت ها را، در صورتی که در دســترس باشــند و به 
اشتراکِ عمومی گذاشــته شده باشند، با اندکی تلخیص 
و ویرایــش، بازتاب دهد. این کار ضمن آنکه معرفی کتاب 
مــورد نظــر را، در اختیــار طیف وســیع تری از مخاطبان 
و علاقه منــدان قرار خواهــد داد، می تواند نویســندگان 
چنیــن متن هایی را ترغیــب کند تا نوشــته های جدی تر 
و مفصل تــری در معرفی کتاب های مورد نظرشــان تولید 
کنند، و بســترهای ماندگارتری را برای نشــر یادداشت ها 
و مقالات شــان در نظر بگیرنــد. کتاب نامه، به عنوان یک 
بســتر تخصصــی و اختصاصی در زمینــه ی معرفی و نقد 
کتــاب، همــواره آغوشــی باز بــرای چنین نوشــته هایی 

خواهد داشت. 
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پرونده ی ناپدید )میر اکبر خیبر(

صبورالله سیاسنگ

پرونده ی ناپدید )میر اکبر خیبر(
صبورالله سیاسنگ
انتشارات شاهمامه، هالند
۳۰۰ صفحه

یادها و یادگارها )خاطرات(
گردآورنده: رامین رویین
محل نشر: کابل
قیمت: ۲۰۰ افغانی

صبورالله سیاســنگ، نویســنده ی کتاب »ناشــناس، 
ناشــناس نیســت«، در فیس بوکــش از انتشــار کتاب 
جدیــدش »پرونــده ی ناپدید« خبــر داده اســت؛ که 
جســتجویی اســت پژوهشــی برای یافتــن طراحان و 
مجریان قتــل میر اکبر خیبر، نظریه پرداز برجســته  ی 
»حزب دموکراتیک خلق افغانســتان«، که در ۲۸ حمل 
۱۳۵۷، به شــکل مرموزی در کابل ترور شد؛ تروری که 
شعله ی کودتای کمونیســتیِ سال ۵۷ را در کمتر از ده 
روز بعد روشن ســاخت. گزیده ای از آنچه سیاسنگ در 
معرفی کتاب جدیدش نوشته است، در زیر آمده است:

»این کتاب در ۳۰۰ صفحه، با زیادتر از ۸۰ نوشــته، 
در هفت فصل، به کارنامه ی سیاســی و چگونگی قتل 
میــر اکبر خیبر می پردازد. از ایــن میان، ۱۵۰ صفحه، 
با دامنه دارترین گفت وشــنودهای پخش ناشده، ۱۰۰ 
صفحــه با بازتــاب اندیشــه های ناهمگــونِ موافقین و 
مخالفیــنِ خیبر، و ۵۰ صفحــه با برگردان هــای تازه و 

پیام های گوناگون، چیده شده اند. ]...[
آن چــه در پرونــد ه ی ناپدیــد گنجانــده نشــده، با 
گــردآوری همه ی انعکاســات نوشــتاری، کــه از مارچ 
۲۰۲۳ تا مارچ ۲۰۲۴ به دســت خواهند آمد، در کتاب 
دیگری با سرنامه ی »بازتاب پرونده ی ناپدید«، پیش از 

هفدهم اپریل ۲۰۲۴ چاپ می شود. ]...[

آیــا در این کتــاب از قاتلین خیبر نام گرفته شــده 
است؟

پاســخ: آدم کشــانی که چهل و چهار سال ناشناس 
مانده اند، در سال چهل و پنجم ناگهان شناسا نخواهند 
شد؛ ولی شناختن دستگاهی که فرمان داد: به زندگی 
میر اکبر خیبر پایان دهید، دشــوار نیســت. پرونده ی 
ناپدید، گام به گام، نقشــه پرداز و طراح این دسیســه را 

نشان می دهد. ]...[
آیا در این شــرایط حســاس تاریخــی، چاپ چنین 

کتابی که واضحاً جنجال برپا می کند، ضرور بود؟ 
پاســخ: ماه آینده همین روز )هفدهم اپریل( چهل 
و پنج ســال از مرگ خیبر می گذرد. اگر تا کنون کتابی 
در باره ی او می نوشــتند، امروز نوبت به من نمی رسید. 
دوم: تــا یــادم می آید، پیوســته در »شــرایط حســاس 
تاریخی« قرار داشته ایم. آیا کسی می تواند مرا رهنمایی 
کرده، بگوید »پرونده ی ناپدید« باید در کدام ماه و سال 
]در کدام شــرایط غیرحســاس[ چاپ می شــد. سوم: 
افغانستان کشور زیبایی است. اگر از کنار کسی بگذرید 
و ناگهان سرفه کنید هم جنجال برپا می کند. برای گریز 
و پرهیــز از ماجراها، نباید مانند مرتاضــان نیم قاره، به 

خلوت خموشانه ی چله نشینی، پناه برد.«
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یادها و یادگارها

یادها و یادگارها )خاطرات(
گردآورنده: رامین رویین
محل نشر: کابل
قیمت: ۲۰۰ افغانی

رازق رویین، استاد پیشین دانشکده زبان و ادبیات فارسی، 
در فیس بوکش خبــر از چاپ مجموعه خاطراتش، »یادها و 

یادگارها« داده است:
»یادها و یادگارها، کتابی اســت کــه به همت مهندس 
رامین پسرم، تازه از چاپ بیرون آمده و به دسترس دوستان 
قرار داده شده است. در برگ های آن، یادواره ها، گفتنی ها 
و نوشــتنی های کوتــاه و بلندی از دوســتان و خامه پردازان 
معاصر، درباره ی من و از من در باب دوستان معاصرم، نقش 
بسته است. امید آن دارم که این گزینه، نقشینه ای باشد از 
سدای گذر روزها و شب های تلخ و شیرینِ ایامی که با آن به 
ســر برده بودم، و در آن ها زیسته بودم. آری به گفته بیدل:  
زبعد ما نه غزل نی قصیده می ماند/ زخامه ها دو سه اشکی 
چکیــده می ماند. بماند آن یادها و آن یادگارها. ســپاس از 
همراهان، یاران و دوســتان. سپاس از رامین گرامی ام که به 

گرد آوری این نقشینه ها، همت گماشته است.«
به جز موارد بالا، آقای رویین اطلاعات دیگری درباره ی 
کتاب شان ذکر نکرده است. حتی در طرح جلد کتاب نیز، 
عنوان کتــاب بی هیچ زیرعنوانی آمده اســت و مشــخص 
نمی ســازد که کتاب حاوی خاطرات چه کسی است. با این 
حــال برخی خوانندگان کتــاب، اطلاعاتــی را از مقدمه ی 

کتاب به قلم گردآورنده، اضافه کرده اند: 
»در این کتاب با کند و کاو در مجله ها و صفحات انترنتی 
توانستم بخشی از خاطرات،  نوشته ها و عکس های مربوط 
به زنده گی معنوی پدر گرامــی ام دکتور رویین را، در تعامل 
با دوستان شاعر و نویسنده اش، در این کتاب بازتاب دهم. 
البته ایــن گردآوری ها نمی توانند همه ی گوشــه های کار و 

فعالیت های زنده گی فرهنگی شان را بازتاب دهند.«

ســیامک هروی، رمان نویس پــرکار، در فیس بوکش از 
ترجمه ی رمانش »دختران تالی« به انگلیسی و انتشار 
آن در نوامبر آینده خبر داده است. او در این باره  نوشته 

است:
»رمــان دختــران تالی در نوامبر امســال از ســوی 
انتشــارات پنگوئن و ارشــی پیلاگو به زبان انگلیســی 
منتشــر می شــود. امیــدوارم جهــان چیــز متفاوتی از 
داستان نویسی افغانســتان بخواند. ناشر برایم نوشت: 
کتابت فوق العاده اســت و یقیــن دارم قصه ی دختران 
افغانســتان ســر و صدای زیادی به پــا خواهد کرد و در 
ایــن دوران ســخت طالبانی، تلنگری بــه وجدان های 
بی تفاوت خواهد بود. ... ترجمه این کتاب از سوی سارا 
خلیلی مترجم خوب ادبیات فارســی، تقریباً شش ماه 
پیش تمام شــد، اما انتشــارات پیش از نشر جهانی، در 
نظــر دارد آن را به چندین کتاب خانه و انجمن ادبی، در 
گوشــه و کنار جهان بفرستد تا کتاب نقد و بررسی شود 
و بعد از تبلیغات لازم در رســانه ها، به فروش گذاشــته 
شــود. پس باید صبور بود. از من هم درخواســت شده 
تا برای اشــتراک در چند محفل ادبی، به امریکا و اروپا 

سفر کنم.«

دختران تالی

دختران تالی )رمان(
Tali Girls :عنوان انگلیسی
سیامک هروی
مترجم انگلیسی: سارا خلیلی
انتشارات پنگوئن و ارشی پیلاگو
تاریخ نشر: نوامبر ۲۰۲۳
قیمت: ۲۲ دلار
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فرار از کابل
کی.ای. نیلسن

فرار از کابل
نوشته : کی.ای. نیلسن 
ترجمه : اسدلله جعفری )پژمان( 
ویرایش: امان شادکام
ناشر: سیب سرخ
شمارگان: ۳۰۰نسخه

اســدلله جعفری )پژمان( در کانال تلگرام خود، از انتشــار 
ترجمه اش از کتابی از کی. ای. نیلسن، بانوی نویسنده ی 

آمریکایی، با عنوان »فرار از کابل« خبر داده است:
»کتــاب »فــرار از کابــل« بعــد از مدت های زیــاد، در 
آستانه ی ســال  نوِ خورشیدی ۱۴۰۲ منتشــر و روانه ی بازار 

کتاب گردید.«
امان شــادکام، ویراســتار کتاب، معرفی مفصل تری از 
کتاب را در »وب سایت تریبون زمانه« منتشر کرده است. او 

می نویسد:
» کتاب فرار از کابل، بیان گر گوشه ی از اتفاقات تلخ ۱۵ 
آگوست در افغانستان است.]...[ این کتاب غیرداستانی، 
داســتان یک خانواده یا به عبارت بهتر، داستان خانمی به 
نام ســمیه با دو فرزند قد و نیم قدش اســت، که در میدان  
هوایی کابل گیرمانده اند. این خانواده، شهروند آمریکایی 
افغان تبار اســت کــه به خاطر دیــد و بازدیــد از اقاربش به 
افغانســتان آمده  بــوده، اما ایــن دیدار با روزهای ســقوط 
دولــت جمهوریت مصادف می شــود. ســمیه و فرزندانش 
در یــک وضعیت خطرنــاک امنیتی قــرار می گیرند. کتاب 
فــرار از کابل در برگیرنده ای ۱۳ فصل اســت. دوازده فصل 
این کتاب در باره ی نجات ســمیه و فرزندانش اســت و یک 
فصلش گزارش های تکان   دهنده ای از جنایت های طالبان 
در افغانستان است. ساختار کلی کتاب تحقیقی- داستانی 
اســت، اما متن کتاب عــلاوه  بر درد و هــراس، موضوعات 
استخباراتی را نیز به شکل ماهرانه ی با خود حمل می کند.«

در نهمین سپیده 
مجموعه شعر  انوشه عارف

در نهمین سپیده )مجموعه شعر(
انوشه عارف
ویراستار: حسین میرزایی
طراح جلد: ژکفر حسینی
برگ آرا: منیر احمد بارش
ناشر: موسسه ی فرهنگی ادبی کامه
چاپ اول، کابل ۱۴۰۱
۱۰۰۰ نسخه

جهانگیر ضمیری، در متنی پراحســاس و شــاعرانه در 
صفحــه ی فیس بوکش، از انتشــار مجموعه شــعری از 
»انوشه عارف« با عنوان »در نهمین سپیده« خبر داده 

است. گزیده ای از نوشته اش را در زیر می خوانیم:
»برای من، ظرف زندگی یک شاعر بسیار مهم است. 
ظرف زندگی بانو انوشــه عارف، بسیار شرنگین است. 
شــاعر در چنین روزگاری ناگزیر می شــود، در چهره ی 
یک شــاعر اجتماعی و معترض، پرچم بــه دوشِ آزادی 

برای گسستنِ هزار و یک زنجیر باشد. 
انوشه عارف »در نهمین سپیده« دوباره به دنیا آمد. 
برای من، نفس قد کشیدنِ انوشه عارف در این دشنه زارِ 
درد، شمشادی کردن است در برابر تبردارانِ بی عاطفه، 
که همه روز از خونْ خنده، شرشره ها جاری می کنند، و 

از دیدن آن  لذت می برند.
شــعر انوشــه عــارف در چنیــن روزگاری که حتی 
پنجره های نفس کشــیدن، به روی بانوان بسته است، 
واژه واژه »نــه« گفتن را، به روی آنانی که اســم خداوند 
عشق و آزادی را، بر دو سوی شمشیر دو دَم می نویسند 
و گردن می زنند، تکرار می کند. شــاعربودن و خلاقیت 
شــاعرانه ی یک بانو در چنین روزگاری، سربازی است. 
و اما نقد و بررســی شــعرهای دل خاســته و دل نشــین 
و خنجرینِ انوشــه عــارف را بگذاریم بــه روزگاری،  که 
پرنده های مهاجر برگردند به جنگلی که از خاکستر خود 

قد می کشد، و دوباره آشیان می شود.«
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سال نامه ی فرگرد

فرگرد )سال نامه(
سردبیر و صاحب امتیاز: تمیم عرفان
مدیر مسئول: محمد غوث فرحان
حروف نگار و ویراستار: حمیدالله کام گار
پوشه و برگ آرا: فرزاد احراری
ناشر: نشر کام گار
شماره ی اول، بهار ۱۴۰۲
۱۰۰ نسخه، ۵۰۰ افغانی
نسخه ی الکترونیک )پی دی اف(: رایگان

وحید پیمــان، در وبلاگش با عنوان »یادداشــت های یک 
روزنامه نگار«، از انتشــار نخستین شــماره ی »سال نامه ی 
فرگــرد« خبر داده اســت. گزیده ای از نوشــته اش را در زیر 

می خوانیم:
»در روزگاری کــه فرهنــگ و ادب و مطالعــه ی کتاب و 
کتاب خوانی در کلیّــت جامعه ی ما رنگ باخته، تعدادی از 
فرهنگیان غوریان بر  آن شــدند تا جایی برای کار فرهنگی 
و ادبــی در حــوزه ی محلــی خود شــان، یعنی دیــار دارا، 
شهرســتان غوریان، قدمی بر دارنــد. ]...[ یکي از قصبات 
قدیمي فوشــنج، شــهر »فرگرد« بوده کــه در غرب غوریان 
واقع شــده ]...[ و ســاکنان غوریان آن را »پلگــرد، پرگرد یا 
فلگرد« مي نامند. واژه ی فرگرد نام فصل های کتاب وندیداد 
زرتشــتیان هم اســت که به فرگرد یك، فرگرد دو، فرگرد سه 
و ... نام گذاري شــده و یکی از پنج بخشِ اوســتای موجود 

است. ]...[
ســعی مســئولان این نشــریه بر این اســت که مطالب 
نشــریه، عمومی، متنوع، اخلاق محور و عامه پســند باشد، 
و البته ]...[ به هیج حزب و گروه سیاســی وابســته نباشد و 
از مطالــب مختلف اجتماعی، تاریخــی، دینی، یافته های 
علمی، شــعر و ادب، رمان و داستان، طب سنتی و ... تهیه 

شده باشد.
نخســتین شماره ی ســال نامه ی فرگردة در بهار ۱۴۰۲ 
خورشیدی توسط نشر کام گار در هرات منتشر شده است. 
این سال نامه دارای چهار بخش: توسعه و گردشگری، تاریخ 
و ادبیات، فرهنگ و هنر، و شخصیت شناســی می باشــد و 
در نخستین شماره اش بیســت و یک مقاله از بیست و یک 
نویسنده و پژوهش گر افغانستان، جمع آوری و منتشر شده 
است. ]...[ این سال نامه، در قطع وزیری و به صورت رنگی 
منتشر شده، و دارای ۵۴۰ صفحه می باشد؛ و تمام هزینه ی 

چاپ و نشر آن، بر دوش »نشر کام گار« بوده است.
پیمــان در انتهای نوشــته اش، فهرســت کامل مطالب 

سال نامه را به همراه نام نویســنده ی هر مطلب، ذکر کرده 
اســت که ما بــرای آشــنایی خواننــدگان با محتــوای این 

سال نامه، فهرست کامل عنوان مقالات را می آوریم:
»منار جام، شاهکاری در هنر معماری؛

توســعه ی  جهــت  روزنــه ای  فرهنگــی،  گردش گــری 
گردش گریِ شهرستان غوریان؛

هنر معماری دوره ی تیموریان در هرات؛
مروری به تاریخ غوریان با نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی 

و بازارها؛
کوشک کهنه در یک نگاه؛

اُدران در تاریخ؛
غرچستان تاریخی؛

جایگاه زن در شعر ضیاءالحق سخا؛
نگاهی به فرهنگ تحفه الاحباب سلطان علی اوبهی؛

شعر و رسالتش؛
انوار ســهیلی مولانا حســین واعظ کاشــفی و فهرســت 

توصیفی نسخه های آن؛
سیر هنر در دوره ی تیموریان؛

میراث های مشرق  زمین، فصل مشترک جاودانه، یا فراقی 
بی بازگشت؟

نگاهی بر سیر تکامل خط عربی در تمدّن اسلامی؛
خواجه خواجگان ابوالفضل بیهقی؛

نگاهی گذرا به زندگی، احوال و آثار الحاج میرزا شرف الدین 
خادم الفقرای کروخی؛

شرح حال و آثار میرزا محمد ارشد برنابادی؛
کریم فرزان، شخصیت چند بُعدی؛

شــرح حال فاضــل، علامه مولانــا ابونصــر محمد اعظم 
برنابادی؛

نگاهی به کارنامه ی محجوبه هروی؛
از قهقه های اسماعیل سیاه تا خنده های ماما نسیم«
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هوای تازه
کتاب های تازه نفس در قفسه ی کتاب خوانی افغانستان

جامعــۀ  تأســیس  بــرای  ایده هایــی  مدینه العشــق؛   ●
مشترک│عتیق اروند│نشر جستار│کابل ۱۴۰۲

جلالــی  │علــی  کــودک(  )داســتان  پانــدا  مهمانــی   ●
تمرانی│تصویرگــر: فاطمــه جلالی تمرانی │انتشــارات 

بچکیچا│ کابل ۱۴۰۲

● در کنج انزوا )مجموعه شــعر( │قدرت الله علمیار│ گروه 
فرهنگی همزبانان│کابل ۱۴۰۲

● جایــگاه دیپلماســی فرهنگــی در سیاســت خارجــی 
افغانستان│توریالی غیاثی │انتشارات پرند│ کابل ۱۴۰۲

● خــر قبرســی )مجموعــه داســتان(│فاطمه خــاوری│ 
انتشارات عرفان │ تهران ۱۴۰۲

● از هری رود تا زاینده رود )ســفرنامه ی ایران(│محمد داود 
عرفان│ انتشارات عرفان│تهران ۱۴۰۲

حیدربیگی│انتشــارات  حســین  )رمــان(│  بیگانــگان   ●
عرفان│ تهران ۱۴۰۲

● ســال های ســیاه )مجموعــه داســتان(│ سیدحســین 
فاطمی│ انتشارات عرفان │ تهران ۱۴۰۲
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● شــهریاری و شــتربانی )مجموعه شعر(│ 
 │ ابوطالب مظفــری│ انتشــارات عرفان 

تهران ۱۴۰۲

جنــوب  گنجشــک های  و  آدم  بابــای   ●
)مجموعه داســتان(│ نرگس حســینی و 
منصوره خلیلی│ انتشارات عرفان │ تهران 

۱۴۰۲

● در غیــاب پــدر )رمان نوجــوان( │حکیم 
سروش│ نشر آمو │ تهران ۱۴۰۱

 │ ● شــعر، هنــر زبانــی زیبــا )دو جلــد( 
محمدناصر ره یاب│نشر آمو│تهران ۱۴۰۱

● چــای ســبز در پــل ســرخ )ســفرنامه  به 
افغانستان(│پیمان حقیقت طلب، محسن 
شــهرابی و حسین شــیرازی │ نشر آمو│ 

تهران، ۱۴۰۱

● از تضاد به توسعه│  حسیب الله شاهین و مری جان 
تحقیقــات  و  مطالعــات  محمدی│موسســه ی 

بین المللی ابرار معاصر تهران│ ۱۴۰۱

● افغانستان؛ مطالعه ای بر تحولات سیاست داخلی 
۱۸۸۰ تــا ۱۸۹۶ )پایان نامه ی ماستری(│حســن 
کاکر │ ترجمه از انگلیســی: ســرور حســینی │ 

انتشارات شاهمامه │ هالند ۱۴۰۲

● نوروز در ترازوی اســلام │ محمــد صالح مصلح │ 
انتشــارات شاهمامه │ نشــر رایگان الکترونیک │ 

هالند ۱۴۰۲

● دوبــاره می تــوان دویــد )داســتان های برنــده در 
پنج دوره از جشــنواره اوســانه در افغانســتان( │ 
گردآورنــده: نرگس واثق │ نشــر آفتــاب │ ناروی، 

۱۴۰۲

اخیر│اکــرم  درصدســال  افغانســتان  تاریــخ   ●
عثمان│کلوپ قلم فردا│ سویدن، ۱۴۰۱



 مجموعه شعرها:
قفلی بر درگاه خاکستر، کابل )۱۳۶۹(
سوگ نامه ای برای تاک، کابل )۱۳۷۰(

آن سوی موج های بنفش، کابل )۱۳۷۷(
تصویر بزرگ، آیینه ی کوچک، پشاور )۱۳۷۹( 

لحظه های سربی تیرباران، کابل )۱۳۸۳(
 دهان خون آلود آزادی، تهران )۱۳۸۴( 

و گریه ی صد قرن در گلو دارم )شعرهای کلاسیک(، کابل )۱۳۸۷(
شعر ناسروده ی من، کابل )۱۳۸۷(
با گام های نخستین، کابل )۱۳۸۹(
دهکد ه ی بی بامداد، کابل )۱۳۸۹(

 کتاب های نقد و پژوهش :
عبوری از دریا و شبنم، کابل )۱۳۸۲(

چگونگی رسانه ها در افغانستان، کابل )۱۳۸۵(

رودکی سمرقندی؛ پدر شعر فارسی دری، کابل )۱۳۸۷( 
یک آیینه و چند تصویر، کابل )۱۳۸۷(

پنجره های روبه رو، کابل )۱۳۸۸(
در افق تبعید، کابل )۱۳۸۸(

مولانا جلال الدین محمد بلخی؛ از بلخ تا قونیه، کابل )۱۳۸۹(
پرواز آخرین، کابل )۱۳۹۰(

از واژه هــای اشــک تــا قطره هــای شــعر )گفت وگــو(، انجمن 
افغان های هامبورگ

 بود و باش ادبی و اجتماعی:
عضو انجمن جهانی قلم )۲۰۰۴(

عضو و نخستین رئیس دوره ای انجمن قلم افغانستان )۲۰۰۴(
عضو شورای مرکزی انجمن نویسندگان افغانستان )۱۳۶۹(

مدیر مسئول مجله ی ژوندون )۱۳۷۰(
مدیر مسئول مجله ی جامعه ی مدنی )۱۳۸۲(
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